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 مقدمه
 اى آدامين بهار به آستين آشيده

 اى سبزترين
 اى سرو؟

 آه پاييز گرفتگان را
 دهى بشارت بهار مى

امبر       صدر اسلام و در پى جانفشانى      واژه شهيد هر چند از زمان       اران پي  هاى ي
 به ذخيره واژگانى رهروان حق افزوده شد اما انقلاب اسلامى و بعد از آن جنگ               

اه از   شهيد هيچ. تاب، روشن و زنده آرد  تحميلى، اين واژه را مانند آفتاب عالم        گ
وده است  دا نب ه ج تن جامع وان : م ودآى و نوج يرين آ ه، دوران ش د هم  ى را مانن

ا مشكلات و ناملايمات دست و پنجه                          ه ب د هم از مانن ته است و ب  پشت سر گذاش
ه واژه شهيد تقدسى آسمانى مى            . نرم آرده است    بخشد درك عظيم او از        آنچه ب

وار      ى دش ه او را در راه ت آ صوم اس ه مع امبر و ائم لام پي دا و آ اب خ  آت
 .دهد قرارمى سخت وآزمونى

 )الف   (
دا      ان خ ى              شهيد، فرم ام خمين ان، ام ر و مرشد زم ه و پي ان ولايت فقي   را از زب
اد        مى د  او لبيك مى    » هل من ناصر     «: شنود و پيش از همه به فري ه  . گوي اينگون

ى  مند م هيد ارزش ار ش ر حرآت و رفت ه ه ه لحظ ه ب ت لحظ ه ثب ود و  است آ ش
آيد آه معنويت و اخلاق و شجاعت، آن را به رشته        تاريخى از دل آن بيرون مى     

ه سطر و حتى            تاريخى آه اينگونه ثبت مى    . حرير در آورده است   ت شود سطر ب
 .گيرد تمام آلمات آن بوى آسمان و بهشت مى

اه  . دفتر، آار بسيار مشكلى بوده است      خاطرات شهيدان در اين    گردآورى   هرگ
يم                بدانيم آه از بين هزاران خاطره بايد تعداد آمى را به وسع يك آتاب انتخاب آن

ره  ىدله را م ان را ف طراب وجودم رد و اض هيدان . گي ه ش اطره هم ر خ مگ
 .ارزشمند نيست؟ يا، ملاك انتخاب چه بايد باشد؟ و هزاران سؤال ديگر

ار                      ا حدودى از ب ايد ت م ش  دلايل آوچكى آه ما براى انتخاب اين خاطرات داري
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ارى   اينكه اولويت به   اول. تقصيراتمان بكاهد  م   آث ه   دادي ر   علاوه   آ تناد ا ب  و س
دواريم  ذآر ه امي ند آ ته باش شترى داش ذابيت بي تانى و ج ه داس افى، جنب شواهد آ

ن                د و در اي افى بخوانن د      خوانندگان عزيز با حوصله و دقت آ اره قضاوت آنن . ب
ام  : دوم ت تم ا رعاي ه ب وارى است آ ان بزرگ ه راوي صانه ب زادى خال دست مري
ه ت    جنب ى، زحم ان فارس د زب ت قواع ى و رعاي اى ادب اطرات  ه ن خ ال اي  ارس

عنوان مثال همسر يكى از شهدا بيش از سيصد صفحه           به. اند ارزشمند را آشيده  
هيد در دوران      ام ش ق و تم اطرات دقي امل خ ه ش ود آ رده ب ال آ ب ارس مطل

 .شد دانشجويى و جبهه مى
ده             م گزي از ه ه         اميدواريم آه در آينده نزديك بتوانيم ب وط ب  اى از خاطرات مرب

اچيز باشد            شهيدان حق ر   ا ن ن عمل م ه اي د آ يم هرچن  ا خدمت علاقمندان تقديم آن
 .در مقابل خورشيد وجود شهيدان

 به راه باديه رفتن به از نشستن باطل
 .آه گر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم
 معاونت فرهنگى پژوهشى          

 بنياد شهيد انقلاب اسلامى استان فارس
 آارشناسى تحقيق و پژوهش        
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  شب مجنون
 ها جاودانه 

 
 محمد باصرى: شهيد
 اآبر صحرائى: راوى

 
راه   ه هم ب ب ى«ش ل رحيم ل » خلي اعت را داخ ار س ست و چه ه بي آذوق
ه طرف سنگر حرآت مى          مى )١(آانو ذاريم و ب يم  گ هرشب سر ساعت ده    . آن

 .ها است امشب هم يكى از آن شب. شود پست نگهبانى عوض مى
يش مى       س مى آانو آرام آب هور را پ       د و پ ا سروصداى آب     . رود زن پاروه

ا زوزه مى     تك و توآى گلوله خمپاره عراقى     . آورند را ريزريز در مى    شد و    ه آ
د             دورو بر ما روى زمين يا آب مى        وا بلن نشيند و مشتى آتش و ترآش و آب به ه

 .آنند هاى هور را زخمى مى آشد نى ها هرطور آه دلشان مى ترآش. آند مى
ه عراقى       . ن گرفته است  امشب آسما   ايى آ ور منوره ا         ن ه مواضع م ا حوال  ه
دازد  آنند روى اين سياهى را خطى از نور مى          مى ا رقصان رقصان      . ان منوره

د  انگيز به نظر مى  آيند و زير اين نور آاذب، هور زيبا، وهم        پايين مى  ى  . آي وقت
ى   ين م نگر آم ه س اره  ب يم خمپ ى   رس اه م ا آوت ا و منوره د و  ه عيدع«آين لى س

 .در انتظارمان هستند» حسين بناييان«و » حسينى
ى     ل م ل تحوي ا خلي انى را ب ست نگهب ى  پ سته و ب ريم و آن دو خ واب  گي  خ

ه عقب برمى         ميهمان آانو آوچك مى    د  شوند و ب ه مى      . گردن ذرد  شب از نيم  . گ
 .پايد مان وجب به وجب آب و نيزار را مى چشمان خسته

امليم    مجنون آماده الان يك هفته است آه در جزيره          اش آ ك شب درست      . ب  ي
ه دشمن را        . و حسابى خواب به سراغ چشمانمان نيامده است         هرشب انتظار حمل

ه        . آشيم مى ه      تا امروز چندبار آتش سنگين روى جزيره ريخت ا حمل د ام اى در   ان
وده ار نب ى. آ ا  نم ه ي وش گرفت ور را در آغ كوت ه ب، س ن دل ش م در اي دان
 .بالعكس
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ى  ى  صدائى، حت وش نم ه گ م ب د آب ه ان آن د  صداى جري وا . رس ار ه انگ
هاى ساعت هم آند شده      آنم در اين سكوت حرآت عقربه      خيال مى . ايستاده است 

اه مى     . است نم  به خليل نگ سرد و آرام چشمانش اطراف را مى          . آ د  خون در . پاي
اره مى        همين سكوت سنگين است آه يك      ارد،   دفعه گرومپ گرومپ باران خمپ  ب

ه ه ه تيغ ور و هال ايى      اى ن ه زيب ا هم ور را ب ش، ه اى آت ى  ه اى طبيع اش  ه
 .ماسد چيز مى بوى باروت روى همه. بلعد مى

ا رديف مى              ها قبضه  عراقى  ه طرف م ادى ب د  هاى زي د     . آنن در فاصله چن
دبار گردان را     . روم سيم مى    به سراغ بى  . شود دقيقه هور به جهنم تبديل مى      چن

ى دا م م ص الاخره . زن اج«ب رىم ح د باص ه » حم ردان جوادالائم شين گ جان
ه  سلام مى   علي د روى خط   ال م  گزارش مى  . آي اه است   . ده ى  «: پاسخ او آوت وقت

 ».فرستم آه بياييد عقب الان قايق مى. ها را خبر آنيد دشمن را ديديد، بچه
ه   چشمان هم مثل  چشمان من   ر آتش      خليل ب ق  اطراف پ ده  دقي ى  .است  ش  خيل

 »شنوى؟ مى«: گويم به خليل مى. شنويم ى را مىزود صداى قايقهاى موتور
د  دهد و با لبخندى مى  خونسرد سرى تكان مى     وم است تعدادشان    «: گوي  معل

ه گوش       هرچه داد مى  . روم سيم مى  دوباره به سراغ بى   » .زياد است   زنم آسى ب
د    . شوم  نگران مى . آنم ارتباطمان با گردان قطع شده است       گمان مى . نيست و ب  ت

ا   حالا چطور بچه  . از آمدن قايقهاى خودى خبرى نيست     ! ايم ى افتاده ا مخمصه  ه
 را خبر آنم؟

ايق عراقى      شتر مى            صداى ق ه لحظه بي ا لحظه ب ن        . شود  ه ه اي م ب رم دائ فك
ه فرسنگ      گاهى خود را اسير مى     . رود طرف و آنطرف مى    نم آ ه      بي ا از جبه ه

 يا ترآش را ميان گوشت       گاهى درد گلوله  . ام گاهى در آنار خانواده   ; ام جدا شده 
ى ساس م تخوانم اح نم و اس ال. آ ن خي ه اي ا آلاف ى ه ه ام م د، لحظ م  آن اى آرام

امعلوم مى      . گذارد نمى ده ن ا آجاست؟           . ترسم  از آين ا هستم؟ اينج ى  «من آج خيل
 .آيم زود به خودم مى

ان مى     » الا بذآراالله تطمئن القلوب   «آيه    ه زب ه ب د مرتب بم آرام  . آورم را چن  قل
نم  به خليل نگاه مى   . گيرد آرامش جاى ترس را مى    . گيرد مى م چرا؟     نمى . آ  دان
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نم  خواهم با خودم مقايسه   شايد مى  ل آن . اش آ ه      خلي سرد است آ در آرام و خون  ق
ه او غبطه مى ويم مى. خورم ب ل نمى«: گ د جواب مى» ترسى؟ خلي از «: ده

: پرسم  ه مى دوبار. آنم موضوع را عوض مى   . شوم از حرفم پشيمان مى   » چى؟
 ».ها را خبر آنيم بايد بچه«

 ـ چه جورى؟ 
 .رسانيم ـ با شنا خودمان را به پد مى 
 .رسند ها زودتر از ما به پد مى عراقى. ـ دشمن نزديك است 
 مگر  «: گويم زده مى  بهت» !تازه من شنا بلد نيستم    «: دهد با مكث ادامه مى    

 »ممكن است؟
ا نيست       «:گويد اش مى  با همان لبخند هميشگى     ر    . حالا وقت اين حرفه ا دي  ت

 ».ها را سرگرم آنم آنم عراقى من سعى مى. ها آن به طرف بچه نشده حرآت
اره  دارم چ ى . اى ن از م افى را ب زات اض لحه و تجهي نم و وارد آب  اس آ
ا        شنا مى  . آورد اى بند مى   سردى آب نفسم را براى لحظه     . شوم مى م ب نم آن ه آ
دازى      ى آه از خليل دور مى     آم. چقدر مشكل است  . لباس شوم، سروصداى تيران

وم           تك و تنها با عراقى    . شنوم خليل را هم مى    شان معل ه از صداى قايقهاي هايى آ
ر شده است        د درگي ع مى     . بود زيادن تهايم جم وانم را در دس ه ت نم  هم آب سرد  . آ

اده      نفس. است ولى بدنم به آن عادت آرده       د  هايم به شماره افت د را مى    . ان ن  پ م، بي
 .اما دلم پيش خليل مانده است

ى    د م ه پ ودم را ب اد خ ا زحمت زي سبانم ب الا  . چ نگر ب ه از س سته و آوفت خ
دتر شده است        . ها غيرعادى و در هم است      وضعيت بچه . آيم مى ه تن . باران گلول

اى  اى هم موج گرفته در گوشه       عده. اند هاى خط زخمى و شهيد شده      بيشتر بچه 
 .اند لومى زل زدهآز آرده و به نقطه نامع

ال حاج       . انگيزى است   اوضاع غم   ه دنب ا سر و       . هستم » باصرى «ب او را ب
ى  دايش م اآى پي نم روى خ سته است. آ ى. خ شمانش از ب ده   چ رخ ش وابى س خ

 »!آيند ها دارند مى حاجى عراقى«: گويم مى. است
 »خليل آجاست؟«: پرسد با صداى گرفته مى 
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رد   ناچار ماند تا جلو عراقى   خليل شنا بلد نبود   «: دهم جواب مى    » .ها را بگي
ست؟         «: شود  خوابش گرد مى   چشمان بى  د ني نا بل ه ش تم » آى گفت  » خودش «: گف

 ».خليل از بهترين غواصهاى لشكر است«: گويد دهد و مى حاجى سر تكان مى
نم مورمور مى     ل رو دست خورده  . شود  ت ه   . ام از خلي دجورى گرفت الم ب  ح
: شنوم صداى حاجى را مى   . بينم ابلش آوچك و ريز مى    خودم را در مق   . شود مى
م           نمى . قرار شد نيروها بيايند   ! از نيروى آمكى خبرى نشد    « داد آ ن تع ا اي م ب دان

 »توانيم خط را نگهداريم؟ چطور مى
ى   ى م اى عراق د صداى قايقه ى . آي اه م ور را نگ نم روى ه ار . آ دود و غب
م انتظار عراقى         با ا . لاى نيزارها و روى آب شناور است       لابه داد آ ن تع ا را    ي ه
ى شيم م ى . آ ول نم ى ط ى  خيل ايق م ر از ق ه روى آب پ شد آ ود آ د؟ . ش چقدرن
ا هستند           ولى مى . توانم حدس بزنم   نمى ر م د براب ه چن ك     مى . دانم آ ذاريم نزدي گ
 .شود ها گشوده مى آيند آتش گلوله تر آه مى نزديك. شوند
د و   و ملخ از خاآريز بالا مى     ها مثل مور     در يك چشم به هم زدن عراقى        آين

ى ر سرمان م د ب ه. ريزن دنى است شجاعت بچ ا دي داق. ه ه  قن اى آلاش را ب ه
انه  ودى ش سته  گ اى خ ى  ه ان م ى   م ش م ز آت ذاريم و يكري يم گ ى. آن ا  عراق ه

ا منفجر     ها پشت نارنجك در ميان عراقى       نارنجك. تمام شدنى نيستند  . افتند مى ه
د   به هوا پرتاب مىپاره آنان را  شوند و تكه   مى ازه . آن ادى از آن   جن ا   هاى زي ه

گذاريم و آتش    ها را در جان اسلحه مى      آخرين خشاب . جلوى ما رديف شده است    
 !آن هم چه آتشى. آنيم مى

ت       شده اس رى ن وز خب ى هن روى آمك رى داد    . از ني د باص اج محم ر ح س
 ديگر  حالا. آند او فقط سكوت مى   » حاجى پس نيروى آمكى چى شد؟     «: زنم مى

ى  ر م م تي ا ه ارد از چپ و راست م دن  . ب ا و آم دن خط م سته ش ى شك ن يعن اي
شيم    . اى نيست  چاره. مهمات ته آشيده است   . ها از دو طرف    عراقى بايد عقب بك

ين را مى       . تا بيشتر از اين تلفات ندهيم      م هم د   فرياد گرفته حاجى ه ا   بچه «گوي ه
 »!بكشيد عقب

رو . مضطرب است  . رسد به من مى  . آند ها را روانه عقب مى     خودش بچه  
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د  به من مى     د مى          » آشى؟  چرا عقب نمى     «: گوي ر لبخن ر و وي م و    در آن هي زن
م  جوابش را مى    ل رو دست خوردم بس است             «: ده خواهم   نمى . ديشب از خلي
ذارد  ام مى  دست روى شانه» .گرديم اگر لازم بود با هم برمى    . دوبار به شود   . گ

دوهى موج مى   عجب ا  . بينم ته چشمانش را مى    د  ن راى لحظه  ! زن ى فراموش   ب
د         آنم توى خيابان   خيال مى . آنم آه آجا هستيم    مى انه مجي هاى شيراز شانه به ش
 .زنم آيم و اين حرفها را مى مى

 .ـ برويم 
ردم  اى به موقعيت خودم برمى       براى لحظه . گويد حاجى مى   آتش و دود    ; گ

 . شود  اى قطع نمى      لحظه  و پرواز ترآشهاى گداخته آه صداى وزوزشان براى       
 .گرديم به طرف عقب، دوتائى برمى
شده    ط دور ن ى از خ وز خيل اره  هن ه خمپ م آ ين را   اي رمان زم شت س  اى پ
ى ى م ر دو م د و ه يم لرزان ى . افت ور م ع و ج ودم را جم ال خ ان ح نم در هم . آ

ار و دود مى        از ميان لايه  . نگران حاجى هستم   نمش  هاى غب و زده است    . بي . زان
و دارد   دست ب  ز برمى       . ه پهل ه طرفش خي ده است     . دارم ب ه    . رنگش پري از درد ب

ى ود م د خ ى. پيچ ويش برم تش را از پهل ده. دارم دس ون مان كاف  خ اى از ش
از مى         چفيه. زند پهلويش بيرون مى   اط زخم       ام را از دور گردنم ب ا احتي نم و ب آ

دم  محمد را مى   ه مى    . بن د  آه و نال ا سرعت م     توجه نمى  . آن نم و ب دازمش   ىآ ان
ه         . آيم روى آولم و با قدمهاى خسته و ناتوان به عقب مى           ه حواسم ب يش از اينك پ

 .حاج محمود باشد به آتش دشمن است آه آمتر شده است
د  . قدمهايم به اختيار خودم نيست    . ام دانم اين قوت را از آجا آورده       نمى   محم

د  ناله مى  ره هستيم               . آن ن جزي ر در اي ا دو نف ى است        . انگار فقط م ه هر زحمت ب
دا مى  . آشم خودم را به جزيره مجنون شمالى مى   نم و حاجى را روى    جائى پي آ

ده است، خيس عرقم           . گذارم زمين مى  د آم سم بن ه   . نف ر   اش ضعيف   صداى نال ت
اه مى     . شده است  نم  به زخمش نگ ه   . آ ياه چفي اى س ده نمى   خطه ه  . شود  ام دي چفي

ره  . يكدست خيس خون است    ده   رنگ چه ر  اش پري راى  . نگرانش هستم   .  شده  ت ب
ه ى   لحظ ا م د را تنه ستوجو     اى محم راف را ج ك اط راى آوردن آم ذارم و ب گ
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نم مى ستاده است. آ ا اي ر از م ائى آمى دورت ده  مى. تويوت ه طرفش رانن دوم ب
ى     جلو آه مى  . شود نمى. زنم داد مى . پشت فرمان است   حرآت و    آيم راننده را ب

اور آردنى نيست   . خورم  ى جا مىحساب. بينم خشك شده پشت فرمان مى   ازه  . ب ت
 .هاى خشك شده است جا جنازه همه. شوم متوجه دور و برم مى

ا سروصورت         ها پشت قبضه   بچه. گيرم از ماشين فاصله مى     ار ب هاى تيرب
سنگرهاى گروهى    . آنم توى سنگرها را نگاه مى    . اند پر از تاول به خواب رفته     

ه              چشمها  . همه خشكشان زده  . و انفرادى  از است و پوستى نيست آ شان ب و دهان
د  اولى روى آن نباش ه. ت ده   بچ افلگير ش ا غ د ه ت    . ان ى فرص ت حت وم اس معل

 .اند آه از ماسك ضد گاز استفاده آنند نكرده
اند               تازه مى   ا برس ه م  . فهمم آه چرا نيروى آمكى نتوانسته است خودش را ب

ى  . گيرد بغض گلويم را مى    ار سست مى      زانوهايم ب نم  سجده مى   . وندش  اختي  . آ
نم  بلند بلند گريه مى    . خواهم از درون متلاشى شوم     آنم مى  احساس مى   هوار  . آ

ين مى              مى ون طن ره مجن ام جزي دازد  آشم انگار صدايم در تم م مى   . ان د   دل  خواه
 .ام حقيقت نداشته باشد آنچه را آه ديده

ه  ه     بچ رو رفت دى ف واب اب ه خ وم ب در مظل ا چق اى م د ه اطر ا . ان ه خ ن ب ي
ه دل       مظلوميت خدا را صدا مى     انى مى        نمى . آنم، بلند و از ت م چه زم ذرد   دان گ

د مى        . آيم آه به خودم مى    تم  به فكر حاج محم ه        مى . اف د شوم آ ين بلن م از زم آي
ته ده دس ر آنن ا صداى آ راه ب وج هم د مى اى م ا بلن را از ج د اى م احساس . آن

م    . خورم  ين مى  زم . بين زمين و آسمان معلق هستم     . آنم بىوزنى مى  حتى آخ ه
ه خواب مى         را صدا مى   ) س(فقط حضرت زهرا  . گويم نمى م و ب چشم  . روم زن

خدايا يعنى اسير    . ريزد دلم يك دفعه مى   . ام سنگين روى تخت افتاده   . آنم باز مى 
 ام؟ شده

م بپاشد               ا روحم از ه شتر چشم مى     . همين حس آافى است ت ردانم  بي  فقط  . گ
 چشمانم را تنگ و      . خورد  يوار عكسى به چشم مى    روى د . ديوارهاى سفيد است  

ى مى    . عكس امام روى ديوار است    . خودش است . آنم گشاد مى  شم  نفس راحت  . آ
 .آنم صداى اين نفس را همه دنيا شنيده است خيال مى
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  دو حقيقت
 

 محمدآاظم حقيقت: شهيد
 محمدآاظم حقيقت: راوى

 
 :جا شروع شد ماجرا از اين 
ك نق  اق آوچ رق در  شهدر آن ات اجى غ ود و ح ن ب ين په اى روى زم
 .سلام آردم و در آنارش نشستم. هاى آن آرانه
ات را       ر عملي ب ديگ ك ش اى ي فيد منوره و س صمم او تلأل يماى م  در س
ه       برايت نگفتم حاجى فرماندهى شجاع و با تدبير بود، بى         . ديدم مى ود آ  جهت نب

ه        شود  چه مى  . او را به فرماندهى لشكر گماشته بودند       رد؟ دل او چون آئين اى   آ
ات، پرتوهاى شادى و عزم را در                        ل از شروع عملي د روز قب شه چن بود آه همي

ى انش انعكاس م دگان مهرب الاخره سكوت را شكست و گفت. داد دي اظم، «: ب آ
ما دربست   . درنگ جواب دادم، بله آقا     بى» هاى اطلاعات آماده آار هستند؟     بچه

ان هستيم        درى آهسته   . در اختيار حاجى خودم ار گوشم گفت      ق ر آن ات  «: ت عملي
ا          نزديك است، به همه لشكرها حد واگذار آرده       روى ب م ب و ه ه ت رار شد آ د، ق ان

 ».تيپ احمدبن موسى آار آنى
ردم   ب آ يدم  ! تعج ين پرس ى غمگ ا لحن را؟: ب ى ! چ ا ب ه داد  ب ايى ادام : اعتن

ه         . اينجا را نگاه آن   «  اينجاست،   اين جزيره مجنون است، حد چپ و راست منطق
ى     او مى » .آنى؟ نقشه را نگاه آن     آجا را نگاه مى    توجه، غرق در      گفت و من ب
 .افكار خودم بودم

ى   اجى م ه ح ده آ ه ش دايا چ د؟ خ رون آن شكر بي را از ل د م ل ! خواه از اواي
يش روى خود مى           ان را در پ درى مهرب دم  جنگ آه با او آشنا شدم سيماى پ . دي

و يش نب وانى ب ن نوج ام م ه در  . دمدر آن اي رم خان انون گ ود را از آ ه خ ى آ وقت
ام                       ن اي فتگيهاى اي را در آش ه م افتم آ ا ي جوف سنگر ديدم پدرى دلسوز را در آنج

ودم       . رهنمون خوبيها بود   ه     . راستش بدجورى به او عادت آرده ب الم را ب فكر انتق
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ام آه حاجى را سخت    قطعاً آارى آرده . آردم يك يگان ديگر هرگز تصور نمى     
رده           .  آرده ناراحت ن، مگر من چه آ ار را           خدايا آمك آ ن افك ه اي دم آ ام؟ نفهمي

دم            ه خود آم د مى     . آى بر زبان راندم آه ناگهان ب د بلن تم، حاجى بگو چى         بلن گف
 .شده؟ تو آه مرا آشتى

د       د خندي د بلن اد بلن ورتش افت ه ص ه ب شمم آ انه . چ ه روى ش تش را ب  ام  دس
زى نيست   «: گذاشت و گفت    رار   . چي رم    .  خودم هستم  من سر ق تم بمي اگر خواس

ى ول م ريم ق م بمي ا ه ه ب م آ دى؟. ده ه داد» فهمي د و ادام ن «: حسابى خندي در اي
ه اول    د از مرحل ه بع ابر آن است آ اه است و بن اط قرارگ ا احتي شكر م ات ل عملي

شكرهاى خط       يم و                   عمليات، ما از ل وذ آن ه عمق دشمن نف وده و ب ور نم شكن عب
ما را          چون با اين مأموريت ما       آارشناسايى نداريم قرار است تا شروع عمليات ش

 ».به تيپ احمدبن موسى مأمور آنند
شه مى               ز را از روى نق دم  آرام شدم، حالا ديگر همه چي ه     . فهمي د از توجي  بع

رى از بچه         د نف يم        آامل با چن ه رفت ه منطق ا ب هاى   چادرى زده و منتظر بچه       . ه
 .تيپ احمدبن موسى شديم

 بعد . باشم ن محمدآاظم حقيقت، بسيجى اعزامى از شيراز مى       اين را نگفتم م    
 .از ظهر همان روز آنها نيز آمدند

سيج           ى از ب ت اعزام دآاظم حقيق رادر محم پ ب ات آن تي سئول عملي ام م  ن
ود يراز ب ى از    . ش ردو اعزام ت ه دآاظم حقيق ادر دو محم ك چ ر در ي الا ديگ ح

 .ليات حضور دارندبسيج شيراز بودند و دو مسئول واحد اطلاعات عم
ا و شب  وديم    روزه ده ب أنوس ش م م ا ه املا ب ا آ د و م پرى ش ا س ر . ه ديگ

ن چادر آيست            سئول اي ه م اظم در             . تفاوتى نداشت آ ن دو آ ود يكى از اي افى ب آ
 .چادر حضور داشته باشد

د  ها نيز به شمار مى      اين موضوع اسباب تفريح بچه      را از خواب       . آم ا م آنه
د  آردند و مى   بيدار مى  ار                 «: گفتن اظم ديگر آ ا آن آ ا ب وزش م ببخشيد، ضمن پ
 ».داشتيم
ور مى               فراموش نمى    انى عب اق از دژب ه بالاتف ه آ نم يكدفع رديم، هر دو      آ آ
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ه             . برگه تردد خود را نشان داديم      شابه و قياف ك اسم م اى  وجود دو برگه تردد با ي
رد            بهه آ اد ش د از درد   . تقريباً شبيه به هم براى نگهبان ايج دين      بمان ه ب سرهائى آ

 .بگذريم. دليل براى هر دو ما ايجاد شد
ه         مى . شناساييها به اتمام رسيد و زمان عمليات شد         اره ب دام دوب  بايست هرآ

 .هاى شيرين رؤيايى فرا رسيد زمان وداع از خاطره. يگان خود باز گرديم
شيده و هجرت             اآنون است آه آن آبوتر سپيد زيبا بال از آشيانه دل من پر آ
ن سيماى       . آغوشش را برگشود و اشك در چشمانش حلقه زد        . آند مى وئى اي  تو گ

 .خواهد بىوفائيها را در لوح تقدير نقش زند افسرده مى
ديم               ديگر را ندي ات شد    . آاظم خداحافظى آرد و رفت و ديگر هرگز يك عملي

 سپس . مدتى را در بيمارستان امام خمينى تبريز بسترى بودم        . و من مجروح شدم   
دم ل گردي يراز منتق تانى در ش ه بيمارس ادتم . ب ه عي تان ب ه در بيمارس تانى آ  دوس

ى اى    م ار باوف ت، آن دوست صميمى و ي دآاظم حقيق ه محم د آ ر دادن د خب  آمدن
 .باشد من شهيد گرديده و مفقودالجسد مى

ه   ر هال ينه  ديگ م درون س ود  اى از غ ه ب اى گرفت تان و  . ام ج ان دوس  در مي
دي     ردم  داً غربت را احساس مى       خويشان خود ش ا پاسى از          . آ ات ت برخى از اوق

اهى      گاهى اشك مى    . شب را در افكار آن چهره خوب غوطهور بودم         تم و گ ريخ
 .زدم اى از او لبخند مى هم با يادآورى خاطره

ود و آرزوى                    رده ب خ آ سيار تل رايم ب  طولانى شدن مدت بسترى، زندگى را ب
ه در    ود آ ى ب ه مرهم ه جبه شت ب ينه بازگ اى س ى  ده ام م ه  . داد ام را التي ام ب اي

ى پرى م رعت س م س ن ه د و م ودم ش سترى ب ان ب تاران و . چن ر پرس ر اآث ديگ
اظم آغاز          . شناختند مسئولين بيمارستان مرا مى    شروع هر روز را با خاطرات آ

 !!!تا آنروز؟. آردم و با او ختم مى
ان وقت                       ادى از دوستان پس از پاي ع زي ه جم ود آ ات يكى    آرى ظهر ب ملاق

زد               . يكى خداحافظى آردند و رفتند     راى آمك در بيمارستان ن ه ب ود آ تنها پدرم ب
د  ن مان ان درب       . م ه نگهب ود آ ته ب ات نگذش ت ملاق ان وق اعتى از پاي وز س هن

آقاى حقيقت مگر پدر شما     «: بيمارستان سراسيمه وارد اتاق شد و رو به من آرد         
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ارى در بخش دو داشته            گفتم آرى و او در      » در بيمارستان نماند؟   حال حاضر آ
من آه از ملاقاتيهاى تو خسته      «: سپس با عصبانيت ادامه داد    . آه آنجا رفته است   

د           يك پيرمرد با خانواده   . شدم و را ببين ه ت ده و اصرار دارد آ د   او مى . اى آم گوي
ت     ادر اوس م م ستم، آن ه ت ه دآاظم حقيق در محم ن پ ه از   . م ت آ دتى اس ا م م

 ».اند در اينجا بسترى است گفته. ريمفرزندمان خبر ندا
د   دنم لرزي اره ب ه يكب ينه. ب سه س س در قف ر   نف ردى ب رق س د، ع بس ش  ام ح

ن، بگذار             برادر اين : با صداى مرتعش گفتم   . پيشانيم نشست  و گذشت آ م ت ار ه  ب
 .بيايند داخل

شيد گذشت             از شد،         . چند لحظه آه به اندازه سالها طول آ اق ب  سپس درب ات
اق                    پيرمردى   ه ات رد ب ا گروهى زن و م دنبال آنه  فرتوت و مادرى دل شكسته و ب
 .ريختند

 گر حديث عشق     اى ملائك قدسى، اآنون بدين مكان فرود آييد و خود نظاره           
 .يك ايثار يك امتحان سخت، بازى با قلبهاى شكسته پر از التهاب. باشيد
 جز در بهشت   اش،   افسوس آه چهره آشناى او را، پدر و مادر محنت آشيده           

 .خورد ديدگان من هم بسان آن در جستجوى آاظم چرخ مى. نخواهند ديد
 .گريستند و من هم آنها مى 
 ...هاى اميد خاموش شد شعله 
رده،               . اآنون پدرم نيز وارد اتاق شده است         ى ب اجرا پ ه اصل م ازه ب ه ت او آ

 .دهد خانواده محزون يار شفيق و صميمى مرا تسلى مى
درى           هدايايى را آ     ه آنها براى آاظم خود آورده بودند به من دادند و پس از ق

 .تأمل خداحافظى آردند و رفتند
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  )عاشق(حيران 
 

 خيران: شهيد
 شاد قشقائى غلامعلى ثانى: راوى

 
ود            اى     . اسفندماه هزار و سيصد و شصت ب شمين «برف آوهه ه   » پ در جبه

سمت        ملك شاهى آم   اب    آم آب شده و در بعضى ق  هاى سرخ     گير، شقايق  هاى آفت
 هرچند آه در اين ايام رويش شقايق حتى        . هاى زيبائى را بوجود آورده بود      جلوه

ا بچه           ود ام ا مى   در مناطق جنوب آشور هم زود ب قايق    ه ن ش د اي ا نتيجه    گفتن  ه
 .آبيارى خونهاى مقدس شهيدان است

انواده  شاه گروهى از خ هيد آرمان اد ش اهنگى بني ا هم هدا را ج ب اى ش  هت ه
ه  ه جبه ى ب اطق جنگ د از من ر    بازدي ود ه ده ب عى ش اً س د و تقريب ا آورده بودن  ه

ه   خانواده را به همان واحدى ببرند آه شهيد در آن     جا خدمت آرده يا در آن منطق
ا                    . به شهادت رسيده بود    اه م ه پايگ م ب رى را ه انواده شهيد اآب ين خاطر خ  به هم

اله شهيد       اين خانواده شامل همسر،    . آورده بودند  نج و هفت س ر پ در، و دو دخت  پ
 .شناختند هاى پايگاه اآثراً اآبرى را مى بچه. بود

ه                 ايشان از بچه    ود آ تان اصفهان ب  هاى جهادسازندگى يكى از شهرهاى اس
ام                      البته مأموريتش جاده   هيد پس از اتم ن ش ا اي ود ام ل متحرك ب  سازى و ايجاد پ

 جبهه ماند و با اصرار و تلاش خود را          مأموريتش از بازگشت امتناع آرده و در      
 .در واحد تخريب و شناسائى قرار داد

شه        بارها نيز به مأموريت    ق و      هاى شبانه و شناسائى رفته و نق سيار دقي  هاى ب
ين مأموريت             محكمى از موقعيت   ود     هاى دشمن آشيده بود و در يكى از هم ا ب ه

ده  ر ش وده و درگي شتى عراق برخورد نم روه گ ك گ ا ي ه ب ن آ ه طى اي د آ  بودن
 .درگيرى برادر اآبرى به شهادت رسيده بود

ه    اير بچ ه س ود آ ده ب ورى ش ازه وى را   وضعيت ط د جن سته بودن ا نتوان ه
داى        منطقه. بياورند اى آه در آن افتاده بود در ضلع شرقى شهر مهران و در ابت
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ود            د چن      . يك نخلستان بود آه با دوربين به راحتى قابل رؤيت ب د روز بع ر   چن د نف
د           ستان رفتن ه          . از برادران شبانه جهت آوردن جسد به نخل ود آ شاهده شده ب ا م  ام

ز            ١۵٠پيكر شهيد در فاصله        مترى پست نگهبانى قرار داشته و به مين آششى ني
ا آوچك  ه ب ه طورى آ ده ب سد را   وصل ش ده و ج ر ش ين منفج ى م رين حرآت  ت

رد  متلاشى مى  اب سوزان و         روز پيكر شهيد د      ۴۵در نتيجه مدت      . آ ر آفت ر زي
 .در معرض ديد و اشك و آه رزمندگان بود

ه              خانواده  ه دفعات ب د و ب ده     شهيداآبرى دو روز در پايگاه بودن راه فرمان هم
ه مى      خط پايگاه به  د و   الرأس نظامى تپ ا  رفتن ين  ب  پيكر   تماشاى   مشغول   دورب
 .شدند مى شهيد
ودند تا به دره شهر و از        عصر روز دوم آه آنها وسايل خود را جمع آرده ب           

ه  ات بچ رين لحظ د، در آخ اختران برگردن لام و ب ه اي ا ب شت  آنج ا از بازگ ه
ى د و مى خوددارى م ه  آردن رويم و ب ا ب ا م د ت درمان را بدهي د جسد پ د باي گفتن

ى ستند شدت م زرگش مى. گري در ب ه پ هيد ب ر آوچك ش ما «: گفت دخت مگر ش
 .»خواهم من بابا را مى!... پس آو بابا. بريد نگفتيد آه ما را به ديدن بابا مى

ا                      تمام بچه   راه ب د و هم ده بودن رون آم سئولين از سنگرها بي اه و م  هاى پايگ
 .ريختند ها اشك مى بچه

م        آم گريه بچه   آم. صحنه بسيار عجيبى بود     دگان ه ه رزمن وا شده     ها با نال ن
 .آردند يه مىهق گريه خبرى نبود و همه با صداى بلند گر بود و ديگر از هق

د  ها را سوار آند و آنها مقاومت مى        آرد بچه  پدر پير شهيد تلاش مى      . آردن
يچ         . ها شديدتر شده بود    به همين نسبت نيز ناله رزمنده      رم ه ام عم  شايد من در تم

ا         . اى به اين سوزناآى نديده بودم      صحنه م ب  گروهى انسان آه هيچ خويشاوندى ه
ه آدم فكر مى     هماهنگ اشك مىصدا و  همديگر نداشتند چنان هم   د آ رد   ريختن  آ

 .گريند تمام اينها فاميل هستند و بر سر جنازه يكى از اعضاى خانواده خود مى
ان و       وارآردن آودآ راى س هيد ب سر ش رد و هم لاش پيرم ال ت ه هرح ب

ه و صحنه             ها و گريه و زارى رزمنده      حرفهاى سوزناك بچه   م در آميخت ا ه ا ب ه
در اين موقع صداى رسا و محكمى       . ى را به وجود آورده بود     ا بسيار متأثر آننده  



  www.Shahed.Isaar.ir                                                  نشر الکترونيکی شاهد -ها  جاودانه
  
  
 

 :بلند شد آه
 ».آورم من جنازه شهيد را مى. ها را سوار نكنيد بچه! صبر آنيد« 
 ها قطع شد و       ناله. اين صدا مانند يك سروش آسمانى به آام همه شيرين آمد           

 .همه به سوى محلى آه اين صدا آمده بود چشم دوختند
ود          از خيران يكى از بچه     بله اين صدا    ه ب ا    . هاى عشايرى آن منطق ران ي خي

ه ول بچ ه   بق ا وى ب ايقى ب ه و دق اه رفت ده پايگ ه سوى فرمان ران ب ه حي اى جبه ه
دا مى       بين آنها چه صحبت   . گفتگو پرداخت  دل شد فقط خ د  هايى رد و ب فقط  . دان

ه نظاره هيد بودآ ان ش كبار آودآ ه چشمهاى نگران و اش يش از هم ا و گر آنه ب
ود اه ب ده پايگ صميم فرمان ده را  . ت ت فرمان ست موافق ران توان ود حي هرطورى ب

ولانس  ى از آمب وراً يك ه ف د آ تور داده ش ذا دس د و ل ب آن د و  جل اده آنن ا را آم ه
سپس آقاى على ملك احمدى آه هرآجا هست يادش بخير و حقير بعنوان امدادگر              

د    . شيمقرار شد آه تا محدوده مشخص شده همراه خيران با          دا طى چن بد نيست ابت
 .سطرى قهرمان اين حادثه را خدمتتان معرفى آنم

دود   ود ح وانى ب ران ج ه ٢٠خي شاير منطق الى ع اله و از اه واز « س  آرآ
ك اهى مل ط       » ش ا توس دگى آنه ل زن ه مح س از اينك گ پ داى جن ه از ابت  آ

ه      د خان ده بودن هيد ش رادرش ش ادر و ب ده و م اران ش ى بمب اى عراق   و هواپيماه
 .آاشانه را ترك و رحل اقامت در جبهه انداخته بود

ى بچه     همان  ود ول ران      طور آه گفتم اسمش خيران ب ه شوخى او را حي ا ب ه
ا عشاير               . ناميدند مى) عاشق( زبان عربى را به دليل زندگى در مرز و اختلاط ب

ر      از او خاطرات و گفتنى    . آرد جنوب عراق به خوبى صحبت مى      ادى ب هاى زي
 .انها بودسر زب

ى  دين م اآنون چن د ت اى    گفتن ه ج ود را ب ه خ راق رفت اك ع ل خ ه داخ ار ب ب
شعبى( رده ) جيش ال ه آ دهان تهي راى فرمان ا زده و اطلاعات نظامى مهمى ب ج

ود در                   گفتند يك  همچنين مى . بود ه ب بانه رفت ك مأموريت ش راى انجام ي ه ب  بار آ
شتى    روه از گ ك گ ه ي شتن ب رد   برگ ورد آ من برخ اى دش ا  ه ود ب سته ب ه و توان

ك فرصت               صحبت آردن با يكى از گشتى      اه آورده و در ي ها او را تا نزديك پايگ
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ل رده و دست  مناسب او را غاف ر آ اه    گي ه پايگ پس او را ب سته و س ايش را ب ه
 .آورده بود

ه و   آرد آه يكبار به داخل يكى از پايگاه خودش تعريف مى   هاى عراقى رفت
ذا خورده و شب           ا را در شهر         با آنها غ ى آدرس آنه ده و حت در سنگرشان خوابي

ا را                       اى شناسايى آنه ه شب برخاسته و آارته ه و سپس نيم شان گرفت محل زندگي
ود از طريق                     ه ب برداشته و همراه با مقدارى اسلحه و مهمات آمده بود و بعداً رفت

شان در شهرهاى عراق پست        احمر ايلام آارت شناسايى آنها را به آدرس        هلال
 .ده بودآر

ع بچه    . حالات روحى عجيبى داشت     ده      در جم سيار خن ا ب ه   ه و، و    رو، بذل گ
ه طور                           از ب ام نم ه هنگ دم آ ا او را دي ا باره ود ام اد و شنگول ب بقول معروف ش

ى دو                ريخت و بعضى وقت       مداوم اشك مى    ايد حت از ظهر و عصر او ش ا نم ه
 .آشيد ساعت طول مى

ا وجود سن و سال            اين  م واجد خصوصيات و سجاياى          رزمنده وارسته ب  آ
شيدن مطلب نمى                   ه درازا آ ه علت ب ه ب ود آ ا         اخلاقى زيادى ب ه آنه ه هم وانم ب ت

 .اشاره آنم
ه محض       ده ب ين و رانن دن ماش اده ش ران و آم لام خي س از اع ال پ ه هرح ب

رديم     ه        . تاريكى هوا حرآت آ ا محدوده    » آنجان چم   «از طريق حاشيه رودخان ت
ل سراشيبى     . توانستيم با ماشين برويم ا مى آيلومترى نخلستان ر  ١/۵ ه دلي ه ب البت

 .آه بود احتياج به روشن آردن ماشين نداشتيم
اى   ر دعاه ا ذآ ى «ب ا رحمت اج آق ه » ح ه بچ اه و بقي انى پايگ ت  روح ا حرآ ه

اده         . آرديم اده شديم و در سمت ج ران پي پس از يك آيلومترى آه رفتيم من و خي
 .آمد  آهسته، آهسته مىخاآى حرآت آرديم و آمبولانس هم

 هاى دشمن بسيار آهسته حرآت        به خاطر احتياط و امكان برخورد با گشتى        
ا طى                 مى ومترى را م  ساعت   ۵/٣آرديم به طورى آه يك مسير سرازير دو آيل

دود    اعت ح رديم و س ى آ ولانس     ١٠ط ف آمب ورد توق ل م ه مح ه ب ود آ ب ب  ش
تتا         . رسيديم د درخت اس رديم  ابتدا آمبولانس را با چن ده         . ر آ پس از آن من و رانن
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رد              ستان حرآت آ ه سمت نخل رديم و او ب  ١۵٠٠حدود  . از خيران خداحافظى آ
از طرفى  . رفت خيز مى  متر تا ابتداى نخلستان راه بود و خيران ناچار بايد سينه          

 .شد آسمان نيز مرتب توسط منورها روشن مى
ز                 ۵/١٠ساعت حدوده     ا ني رده و م ران حرآت آ ه خي ود آ رى از   ١٠٠ ب   مت

ستيم   ار نش ه انتظ نگى ب ه س يه تخت ه و در حاش ولانس فاصله گرفت ارى . آمب  انتظ
ا چه گذشت             فرسا آه فقط خدا مى     سخت و طاقت   ر م يش از   . داند در آن شب ب  ب

شتر آن را در                     هفت ساعت و نيم ما در آنار آن تخته سنگ در انتظار بوديم آه بي
ين وضعيت          به طورى آه ب   . حال دعا و تضرع بوديم     ز هم عدها گفته شد پايگاه ني
اعت  ته و از س ان  ٩را داش ز نگهب ده و بج ل ش اى توس لام دع ه   شب اع ا آلي ه

اعضاى پايگاه و فرماندهان پايگاههاى اطراف و حاج آقا تدين فرمانده سپاه هفتم             
ا                      ه دع وده و ب دار ب ايلام خود را به پايگاه رسانده بود و حتى آودآان شهيد نيز بي

 . مشغول بودندو تضرع
ك                  شيده و ساعت نزدي ه    ۵انتظار ما حدود هفت ساعت طول آ ود آ   صبح ب

ر       راه پيك ه هم ران ب د خي ايقى بع رديم و دق شاهده آ ه م ايين تپ ياهى در پ ط س  فق
 .شهيد به نزديك ما رسيد

ينه   شكل   رفت و برگشت به    آه تمام بدنش بدليل    درحالى  ز،  س  و زخمى  خي
وراً پ      ه                    خونين شده بود، ف ود ب ز سوخته ب دنش ني سمتهايى از ب ه ق هيد را آ يكر ش

ود ماشين را روشن                      الا ب آمبولانس منتقل آرديم و در برگشت چون مسير سر ب
دن       ه آوبي روع ب ا ش ه م ى توپخان ه قبل ق برنام اه طب ه پايگ لاع ب ا اط رديم و ب آ

ى   . نخلستان آرد  ال   ما توانستيم ماشين را روشن آرده و با سرعت و مهارت ب مث
رده و ساعت          اننده از تيررس خمپاره   ر ه       ٣٠/۵هاى دشمن فرار آ ه صبح ب  دقيق

 .پايگاه رسيديم
 آوپتر به منطقه آمده و پيكر شهيد را         طبق دستور فرمانده سپاه فوراً يك هلى       

 به اتفاق خانواده و همچنين خيران آه قسمت سينه و رانها و زانوانش خراشيده و               
 .قل آردندزخمى شده بود به آرمانشاه منت

 يكى از   . دو روز بعد خيران با پاهاى باندپيچى شده دوباره به پايگاه برگشت            
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ى  ل م رادران نق هيد      ب وى ش ى از س سيار گرانقيمت ه ب اختران هدي ه در ب رد آ آ
ه و      ى آن را نپذيرفت ود ول اشرفى اصفهانى، امام جمعه باختران به وى اهدا شده ب

 .ود آه آن را به نيازمندان برساندبه ايشان برگردانده و از او خواسته ب
ود  ه ب ن از  «: او گفت راى م رى ب هيد اآب ودك ش شكرآميز دو آ اه ت نگ

 ».گرانبهاترين هدايا، ارزشمندتر است
اه       روردين م تح  ١٣۶١يازده روز بعد يعنى سوم ف ات ف ا رمز      عملي ين ب  المب

دس  را «مق ه الزه ا فاطم ازى     » ي ه آزادس ز وظيف ا ني اه م د و پايگ روع ش ل ش پ
ه                  » دويرج« ات ب سمت از عملي ن ق ه اي در حدفاصل دهلران و مهران را داشت آ

ى   خوبى انجام گرفت و در همين عمليات، خيران پس از شجاعت           رى   هاى ب نظي
 .آه از خود نشان داد به شهادت رسيد
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 امر به معروف پس از شهادت
 فيروز مهدى قلى: شهيد
 طاهره فيروزى ـ سوم راهنمايى: راوى

 
 »آورى خاطرات مرتبط با شهيدان جمعطرح «
ه  وان دفترچ ن عن ت  اي ت داش تان در دس ى از دوس ه يك ود آ از او . اى ب

د           ه من          . خواستم تا در مورد موضوع دفترچه برايم توضيح ده ه ب او در حالى آ
ى  اه م تم داد     نگ ه دس ه را ب ى، دفترچ تن حرف دون گف رد و ب ه  . آ س از مطالع پ

ت،           ; واز درآمد عناوين و مباحث آن روحم به پر       ه سوى معنوي ه سوى عشق، ب ب
 .چقدر دلتنگ شده بودم. ها به سوى شهادت و به سوى جبهه

ا احساس                            تم ام اع مقدس سن و سال آمى داش ان دف ه در زم ن آ  با وجود اي
وده    عجيبى داشته و دارم، انگار زمانى من هم در جبهه          ا ب دگان    . ام ه ار رزمن  آن

 .خواستند پرواز آنند ناظر و شاهد ه مىجنگيدم و بر بالين شهدايى آ مى
ه زد      ار و احساسات       . اشك در چشمانم حلق را صدا زد از افك تم م  وقتى دوس

اش   «: داد گفت   دوستم در حالى آه چادرم را به دستم مى        . شيرينم جدا شدم    زود ب
انون پرورشى   ه آ اك نيت ب انم پ د امروز خ دير گفتن انم م رويم خ ه ب ه خان د ب  باي

 ».آيد نمى
ودم          ردم و مى     وجودشان را حس مى      . تمام طول راه در فكر شهدا ب نم  آ  . آ

نم  هاى آنان را آه از برآت خون آنهاست در اجتماع مى           مظاهر نيكى  ا سن    . بي ب
ستم خاطره      ى را از   و سالى آه در آن زمان داشتم هر چه فكر آردم نتوان  اى عين

 .خواهمترها آمك ب توانم از بزرگ شهيدى به ذهن آورم اما مى
ادى از                   نيدن خاطره و ي  نه اينكه بخواهم صرفاً در مسابقه شرآت آنم بلكه ش

انم را مصفا مى هيد روح و ج ين مى. سازد هر ش ن خاطره يق ه اي م آ ا و  دان ه
وى                       از روحى و معن ك ني ان مملكت اسلامى ي ان و جوان ام نوجوان يادها براى تم

 .است
ه ات             ان روز ب ى       با اين تفكر و عقيده عصر هم ر داي زل دخت ادرم در من اق م ف
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وديم ادرم ب ه. م ره     خان ه چه اهم ب ت و نگ هادت داش ت و ش گ معنوي ه رن اى آ
 .داد مادرم آه بوى شهيد مى

رد        با مهربانى و گشاده    ذيرايى دعوت آ اق پ ه ات ا را ب ى م د   . روي پس از چن
د                   ان بگوي ك شهيد از شهيدش برايم ا  او  . دقيقه از او خواستم تا به عنوان مادر ي ب

ى                     «: تبسمى مليح گفت    اد دارم خاطره هستند ول ه ي د خود هر چه ب من از فرزن
 ».فيروزى شهيد مهدى قلى«: اجازه بدهيد تا برايتان از شهيد ديگرى بگويم

ه مشرف           ١٣۶٢در سال    «: و او سخن را چنين ادامه داد        ه مكرم ه مك  من ب
طور  همان. ل بودم شنبه شبى را در مسجد النبى به ذآر و ياد خدا مشغو            شدم پنج 

ه          آه دعا مى   ادم    آردم ناخودآگاه به ياد يكى از شهداى محل ان افت شهيد مهدى    : م
 .قلى فيروزى

ه آردن چه         تم گري  به ياد او چندين قطره اشك ريختم اما يك باره با خودم گف
راى روح مطهر                . ثمرى دارد  از جا برخاستم و با دلى محزون و نيتى صادقانه ب

ز د    ن شهيد عزي ردم    اي ه آ ذارده و هدي از گ رايض و   . و رآعت نم ام ف پس از انج
شتم    ن برگ ه وط ج ب ات ح دى    . واجب هيد مه ادر ش ت، م ان روز اول مراجع هم

د     قلى ان                    . فيروزى به ديدنم آم ود و در هم ه آردن نم ه گري دن من شروع ب ا دي ب
 »ايد؟ راستش بگوييد شما براى پسر من چه آرده«: حال از من پرسيد

ن  را اي تم چ ىگف ؤال را م ه     س ين گري ن چن ه اي ده است آ ه ش ر چ د مگ  آني
د          پنج: آلود ادامه داد   با همان صداى بغض   . آنيد مى ه گذشته فرزن  شنبه شب هفت

ادر شهيد        «: شهيدم به خوابم آمد و به من چنين گفت      ه م ه ديگر آ ادر جان هفت  م
ه برمى        زل        عبدالعظيم فيروزى از سفر مك ه من اً ب ردد حتم رو و ب       گ ه هر   شان ب

ى  ه م ى آ ات      طريق ن زحم راى م شب او ب ه ام را آ ن چ دمت آ ه او خ وانى ب ت
 ».اى پر از برآت برايم فرستاده بسيارى آشيده و هديه

ود و من در            ستن نم ه گري يد شروع ب ه آخر آلامش رس هيد ب ادر ش ى م وقت
ه شهيدان       آردم با خود مى    ام پاك مى   حالى آه اشك را از روى گونه       شيدم آ اندي

ادر شهيدى،             . اند ى زنده به راست  اى صادقانه م اين شهيد بزرگوار از طريق رؤي
 .نمايد شنوند گوشزد مى اهميت نماز را براى آسانى آه اين ماجرا را مى
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د    ه عكس فرزن دالعظيم ب هيد عب ادر ش دم م ه متوجه ش ودم آ ار ب ن افك  در اي
ه و اشك مى         زد  شهيدش چشم دوخت زم مهدى         . ري ه داد آرى عزي ى  ق سپس ادام  ل

 .آند شهيدى است آه حتى پس از شهادتش هم امر به معروف مى
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 اى از روزنامه بريده
 نقى ابونصيرى على: شهيد
 نژاد فرحناز رحيمى: راوى

 )همسر شهيد(
 

راى شرآت در طرح                 رفتم ب ع «از روزى آه تصميم گ آورى خاطرات    جم
ذرد و   ها مى  شرآت آنم روزها و بلكه هفته     » مرتبط با شهيدان   اً       گ ن امر واقع  اي

را   ده است؟ چ نگين ش ار س ن آ رايم اي را ب دايا چ ه خ ود آ ده ب ا ش ك معم رايم ي ب
 توانم شروع آنم؟ نمى
ه        گيرم چندين  خدا را شاهد مى     ه ب ار آ بار قلم و آاغذ را آماده آردم اما هرب

ى  ك م ى       او نزدي وده م م رب تن از آف ست و اراده نوش تانم س دم دس د  ش . ش
ى ستم نم دايا . توان ودم  خ ور نب ه اينط ن آ ه . م شه از مقال سى و  همي نوي
. بار حرآت قلم برايم سنگين شده است       اما چرا اين  . بردم نويسى لذت مى   خاطره

 .دانم خودم هم نمى
دام                ا آ دارد ام  راستش خاطره زياد است نه اينكه چيزى براى نوشتن وجود ن

م           م، ه وده باش ب را ادا نم ق مطل م ح ه ه ت آ د نوش اطرات را باي اور  خ ه ب ب
 ؟...خوانندگان بگنجد هم شهيد راضى باشد و

اآنون         . راستش همه لحظات ما با خاطره همراه است          ى ت  پس از شهادت عل
رايم شيرين                       شان ب ادآورى خاطرات اي دازه تصور و ي ه ان دگى ب هيچ چيز در زن
رار خاطرات او                        دگى را جز در تك د شيرينى زن ه بع نبوده است و از آن زمان ب

 .بينم ذهن نمىدر رؤياى 
ر               اگرچه شهدا جملگى گلهاى نوشكفته      ى زود شاهد پرپ ا خيل ه م د آ  اى بودن

ا      يم ام  شدن آنها بوديم و هرگز نتوانستيم آام دل را از همنشينى با آنان سيراب آن
ا هيچ                  ذر را ب ان دوران محدود و زودگ سلم است هم دگى     آنچه م ك از زن هاى   ي

ا شهيد            ت بسيار طولانى و پرزرق و برق نمى       ك روز ب ه ي وان مقايسه نمود چراآ
رارى       دود و تك دگى مح ال زن دها س دن از ص ا او گذران ات را ب ستن و لحظ زي
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ود                . افضل است  در دانست و درك نم وى را ق ا  . البته اگر بتوان آن لحظات معن م
م از           وز ه ديم و هن ان ش ق رفتارش ديم و عاش هيدان را دي ار ش اهر رفت ا ظ تنه

 .خبريم بىشان  اقيانوس باطن
ن است                      د نصيب اينجانب شده است اي يكى از توفيقهايى آه از جانب خداون

ر خاطرات شهيد           ام آه تمام نامه    آه تا حد امكان سعى نموده      تها و دفت ها، يادداش
شه    ام تا اين زمان به طور آامل جمع   را آه در دسترس داشته     ايم و همي آورى نم

هاى ارزشمند   گونه يادگارى  ضبط اينام آه جاى امنى براى ثبت و     آرزو داشته 
 .وجود داشته باشد

 
 :ذآر چند خاطره

راه ساير                 شهيد بريده   شه هم د و همي  اى از روزنامه آيهان را جدا آرده بودن
شان مى        . مدارك و يادداشتهاى لازم در جيب خود داشتند        ه اي  گفت   هرگاه آسى ب

 گفتند شما   ادران ايشان مى  شما دانشگاه داريد و يا بچه آوچك، يا بعضى وقتها بر          
ه حرفى      ايد مدتى هم آنار خانواده  به اندازه آافى جبهه رفته     دون اينك اش، ب  ات ب

رون مى          و طرف مى      بزند بريده روزنامه را از جيبش بي ه    آورد و جل گذاشت آ
هاى نبرد و آمادگى براى      امروز پر آردن جبهه   «: روى آن چنين نوشته شده بود     

 .»ان براى همه قشرها از واجبات الهى استدفاع از اسلام و اير
شان      (تا اينكه اين مسئله هم يكبار براى خود من پيش آمد               ) در آخرين سفر اي

د و از    ران بمانن د در ته ور بودن شگاه مجب اطر دان ه خ هيد ب ه ش ه اينك ه ب ا توج ب
ه نمى      د       طرف ديگر به خاطر اعزام مداوم به جبه ه تهران ببرن ا را ب ستند م توان

ما در آازرون بوديم و ايشان هم در تهران و يا در جبهه بودند اما در آخرين                  لذا  
ى       مسافرت ايشان به تهران هنوز يك هفته       ديم ب ا دي ه م ود آ ا    اى نگذشته ب ر ب خب
 .خيلى از وسائلش به آازرون برگشتند

ه    دنش لحظ راى آم شه ب ه همي ا آ راى م فر ب ن س شتن و اي ن برگ مارى  اي  ش
ل        آرديم بسيار غير   مى ازه     : منتظره و تعجب برانگيز بود به چند دلي شان ت اولا اي

 گشتند، ثانياً ايشان به خاطر      به تهران رفته بودند و هيچوقت به اين زودى برنمى         
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ازرون برنمى           ه آ ات ب ا آخر امتحان د و   امتحانات پايان ترم گفته بودند آه ت گردن
ستان سال           ثالثاً از همه مهم    ان زم ر آن زم ي      ۶۵ت ه س ود آ ادى       ب دگى زي ل و بارن

سئله را     ن م ون اي و و تلويزي ود و رادي رده ب سدود آ ارس را م تان ف اى اس راهه
 .بار اعلام آرده بود چندين
ه               يله نقلي ا تعويض وس ددى     بهرحال ايشان بخاطر نبودن اتوبوس ب  هاى متع

شان تعريف مى               ه خود اي ا خطراتى آ ه            همراه ب د خود را ب سته بودن د توان  آردن
 .سانندآازرون بر

د آسى   (خلاصه همين آه ما او را با آن وضعيت و ساك و وسائل ديديم                مانن
تند    ... با تعجب پرسيديم چرا   ) آه قصد يك مسافرت طولانى را دارد       شان نگذاش  اي

ه                         رون آورد و ب بش بي ه را از جي ده روزنام وراً بري شد و ف ه درازا بك تعجب ما ب
ز نمى    ود و ديگر هيچ     من در همان لحظه خشكم زده ب      . من نشان داد   ستم   چي  توان

ويم ا     . بگ م ب يش است و او ه ات در پ اً عملي تم حتم ب گف ر ل ه زي د لحظ ط چن  فق
ت    ود گف سته ب ش ب انش نق ر لب ه ب ى آ د مليح ى،  «: لبخن ات مهم ه عملي م چ  آن ه

 ».شود سرنوشت ما در اين عمليات معلوم مى
ز رن     ه چي ود هم ده ب ى مان زام عل ا اع ه ت د روزى آ وى خلاصه چن گ و ب

رد و    ها بازى مى    چيد، با بچه   ها را مى   هاى اضافى گل   شاخه; ديگرى داشت  آ
رد  وت آ تانش را دع دبار دوس ى  . چن هادتش را م ور ش ه داشت س ار آ . داد انگ

تم                 د گف ا صداى رسايش خوان از        «: يكبار وقتى اذان صبح را ب م نم ايكاش من ه
ى ما م ا ش شه ب دم صبح را همي دى زد و گفت» .خوان ازت را در «: لبخن ر نم اگ

 ».اولوقت بخوانى بدان آه همراه من هستى
رد  مقدمه مطرح مى  در اين چند روز بعضى حرفها را بى   ى از   . آ ثلا وقت م

زل قصه ا من ديم از فاصله سر آوچه ت اده ش ون را  تاآسى پي ى و مجن اى از ليل
 .شنيدم بار بود آه آنها را مى تعريف آرد آه من اولين

از مى           برايم تعريف آرد      ان نم ك زاهدى در بياب د  روزى ي ون از   . خوان  مجن
ون گفت از   . آنارش رد شد و رفت وقتى برگشت نماز زاهد تمام شده بود           به مجن

 مجنون با تعجب گفت من در آن لحظه        . آنار من رد شدى، اهميتى ندادى و رفتى       
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از             ور نم و چط ستيد ت ا ه ما در اينج ه ش شدم آ ه ن ودم و متوج ى ب ر ليل  در فك
 !!زدى اما متوجه رفتن من شدى؟ خواندى و با خدا حرف مى ىم
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 مسابقه فوتبال
 محمد باصرى: شهيد
 دل محمدجواد خرم: راوى

 
 

ه             مى ۵٩٨مدتى بود آه از پذيرش قطعنامه         وز در اسارت ب ا هن گذشت و م
ردم               نيمه. برديم سر مى  دار آ د را از خواب بي ه محم ه آرامى    . هاى شب بود آ ب

دا واب بي داز خ ت . ر ش وى طشت آب رف ه س ى. ب ت  آرام و ب دا وضو گرف . ص
الش خود گذاشت          . قرآنى برداشت و بستر خواب خود را جمع آرد         ر ب قرآن را ب

 .قرآن را گشود. و دو زانو در مقابل آن نشست
ه                   ه سيل اشك برگون ود آ رده ب هايش جارى     هنوز آياتى از آن را تلاوت نك
ا       . ريخت  اشك مى . خواند  مى دانستم آه چه آياتى    دقيقاً نمى . شد  سر خود را گوي
 .داد عنوان درك و تصديق حرآت مى به

ا آورد      . پس از آن اقامه نماز بست       سبيح      . پنج نماز دو رآعتى بج پس از آن ت
ر «صد دانه به دست گرفت و نماز         ى       » وت راى آن احد ب ود      را ب ا شروع نم . همت

ام بز   سلماً در رأس آن ام رد و م ا آ ؤمن را دع ل م س از آن  چه ود و پ وار ب رگ
يد  و رس صد العف تغفار و سي اد اس ه هفت ت ب اق دل او . نوب ه از اعم وى آ العف

ى ى  برم رش م ه اوج ع ت و ب ت خواس ه درازا  . رف ازش ب اعت نم دود دو س ح
شيد د. آ ارت عاشورا خوان از زي ام نم ه. پس از اتم ا هر آلم اش اشكش روان  ب
ه          آنقدر گريه آ  . رسيد شد و آهش به آسمان مى      مى رد آه تاب نشستن نداشت و ب

يد و مرتب مى          ارت عاشورا رس ه خط آخر زي ك   «: گفت  سجده رفت و ب م ل اله
د               » الحمد حمد الشاآرين   آنقدر اين جمله را تكرار آرد آه ديگر صدائى از او بلن

 .نشد
ه خودم مى     . خوردم هميشه به اين حال و چهره ملكوتى او غبطه مى           تم   ب  گف

 ريزد و بر مصيبت اهل       آه اين چنين خاشعانه اشك مى     مگر او چقدر عمر آرده      
ى از     شايد باور نكنيد او از نظر سنى از همه آوچك . آند بيت ناله مى   ود ول ر ب ت
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 .او در اسارت به سن تكليف رسيده بود. نظر اخلاص گوى سبقت را ربوده بود
د     ا پري ان از ج ه ناگه ه آ ر از ده دقيق ايد آمت ود ش جده ب وز در س د. هن   لبخن

صومانه ورانى مع ره او را ن ود اش چه رده ب ر آ جده . ت ر از س ى س ه آرام ب
رد. برداشت اه آ ه اطراف نگ د. ب ره ش ن خي ه م ا . ب رد گوي اك آ ود را پ اشك خ

 .ام آشيد آه من او را ديده خجالت مى
ردم           . مشغول آار خودم شدم     ار خود حس آ  سلام  . ناگهان وجودش را در آن

ى رد و ب ت آ ه گف واب د: مقدم دهخ تم. ام ي اءاالله: گف ره ان ش ت. خي واب «: گف خ
ده سابقه  دي ه م ن      ام آ ن در اي ى م ته ول رآت داش را در آن ش ه اس ود و هم اى ب

ه آمر              » .مسابقه برنده شدم و به مقام اول رسيدم        ا دست ب لبخند به لب آوردم و ب
 او زدم و گفتم شما احتياج به خواب نداريد الحمداالله بدون خواب هم از همه اسرا           

 .التماس دعا گفت و رفت. جلوتر هستيد
رد   وع آ يد طل ارت    . خورش دگى در اس اى زن ه روزه روز از هم ار ام انگ

ين ت  غمگ ر اس ى  . ت مان نم ز فراموش يم    هرگ ين ت ال ب سابقه فوتب ود م اى  ش ه
ياد حرف محمد افتادم آه گفته بود من برنده اين مسابقه           . آسايشگاه در جريان بود   

 .هستم
ان  د از بازيكن سوب   محم يم مح اجم ت ه مه ود آ شگاه ب وب و زرنگ آساي   خ
 .همه افراد بدون استثناء دور تا دور زمين حلقه زده بودند. شد مى

تادند  هاى حساس صلوات مى     در مناسبت   ود و         . فرس ال آوچك ب ين فوتب  زم
سابقه    . با سوت داور بازى به جريان درآمد      . نفرات آن بالطبع آمتر بودند      چون م

ود      براى احراز مق   ود از اهميت خاصى برخوردار ب . ام اولى و دومى برپا شده ب
 .حتى سربازان و افسران عراقى هم مشتاق اين بازى تماشائى بودند

 ها به سرعت    ها در سينه حبس بود و قلب       نفس. گذشت لحظات به آندى مى    
رد   محمد به خوبى بازى مى    . صدا منتظر نتيجه بازى بودند     همه بى . طلپيد مى  آ

ه        پيش خودم مى . موفق به انجام آارى نشد    ولى   ده آ د خواب دي تم ديشب محم  گف
 .آند پس چرا حالا آارى نمى. اول شده

ه خود آورد                      را ب ه اول م ان نيم ه سوت پاي . در افكار خودم غوطهور بودم آ
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وان آب و        بچه ك لي ا خوردن ي ا ب ها براى استراحت آوتاه از زمين خارج شدند ت
 .داشتم چشم از محمد برنمى. راى ادامه بازى آماده آنندمشورت آوتاه خود را ب

ا       . شود  اش در اين فكر بودم آه خوابش چگونه تعبير مى           همه  اً او ب ا واقع آي
 .صدها سؤال ديگر... شود و گل طلائى خود در اين مسابقه پيروز مى

ا نشست       . به آن تكيه زد   . محمد به آنار ديوار رفت      ه آرامى روى پ سرش  . ب
د قطره      . انديشيد گويا به چيزى مى   . يان دستان خود گرفته بود    را در م   ان چن ناگه

 .اش چكيد و به روى زمين غلطيد خون از بينى
 با سرعت او را به درمانگاه      . فرقى نكرد . ها آمى آب به صورتش زدند      بچه 
د     بچه . بردند ه زدن ا دورش حلق اه آوچك هجوم آورده       . ه ه طرف درمانگ ه ب  هم
شار مى                 او را ر  . بودند ينه او ف ه س ا دست ب د ب د  وى تخت خواباندن نفس  . آوردن ت

د  اى دست و پايش را ماساژ مى         عده. دهان به دهان انجام دادند     ده . دادن اى او   ع
 .آردند بقيه دعا مى. زدند را باد مى

 فقط  . از دآتر و پرستار عراقى هم خبرى نبود      . هيچ آارى از ما ساخته نبود      
د  هاى خودمان مثل پروانه دورش مى      كى از بچه  يك دآتر ايرانى، يعنى ي      . چرخي

ود                      رده ب ر از ديگران تعجب آ ه آمت  . حتماً از سابقه مريضى او اطلاع داشت آ
ه                   متأسفانه چند دقيقه   شيد و ب ار آ م دست از آ ى ه ر ايران د، دآت اى  گوشه  اى بع

اه  ارد. همه با او همراه شدند . يعنى آار تمام است  . رفت و زار زار گريه آرد      وگ
 .آردند زد ولى همگى گريه مى آس حرفى نمى هيچ. آردند يكپارچه گريه مى

د لحظه        اصلا باور نمى  . براى هيچكس قابل قبول نبود       آردند محمدى آه چن
ازى مى      ا ب راى آنه يش ب ه چراغ شب     پ رد، محمدى آ ود،     آ ار اسارت ب هاى ت

د چن       هاى نيمه  محمدى آه همه افراد با ناله      ى   شب او آشنا بودن حرآت   ين آرام، ب
ده باشد        ا خوابي ك . در مقابل آنه تم    نزدي ر رف ر لب داشت         . ت شگى ب سم همي در . تب

ده و برن ه ت تم الحق آ سابقون هستى گوشش گف سابقون ال ه ال ه از جمل ا آ . اى حق
ده                      ا آم ه م ر از هم د ديرت ود و هرچن نوجوان اسارت اآنون بزرگ اسارت شده ب

 .بود ولى زودتر از همه رفت
ا توج  هب ه بچ ه هم ه ارادت خاصى آ ات  ه ب تند از مقام ه او داش سبت ب ا ن ه



  www.Shahed.Isaar.ir                                                  نشر الکترونيکی شاهد -ها  جاودانه
  
  
 

ه جسد           د آ ازه بدهي ه اج عراقى درخواست شد اآنون آه ايران قطعنامه را پذيرفت
 .اش تحويل گردد متأسفانه قبول نكردند مطهر اين شهيد به خانواده

 .با مقامات صليب سرخ وارد مذاآره شديم ولى راه به جائى نبرديم 
رانج  انى  س ك روح ا ي راه ب را هم ده اس ه نماين دتى بحث و مجادل  ام پس از م

ه جوار             جسد مطهر محمد را غريبانه تشييع آردند و مظلومانه در خاك غربت ب
 .رحمت ايزدى پيوست

ى                 تا مدتها اين ابيات آه گوياى زبان حال آن شهيد بزرگوار بود در هر محفل
 .شد زمزمه مى

 ى نى گلىبر مزار ما غريبان نى چراغ
 نى پر پروانه سوزد نى نواى بلبلى 

 :يا
 تابوت مرا جاى بلندى بگذاريد
 تا باد برد بوى مرا در وطن من

رين      ه عزيزت دند و در حاليك را آزاد ش ه اس د آلي نج شش روز بع ست و پ بي
ار وارد          ى غمب ا دل يارو دوست خود را در آن ديار غربت در خاك سپرده بودند ب

 :بل اين سؤال اشك از چشمان خونبارمان جارى بود آهايران شدند و در مقا
 اى از سفر برگشتگان آو شهيدان ما
 اى از سفر برگشتگان آو عزيزان ما
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  تسبيح مفيد
 عبدالرضا سليمانى: شهيد
 زاده عباس حسين: راوى

 
 

تم و       . نبود آه نبود  . آن روز خيلى دنبال دفترچه خاطراتم گشتم        ارى رف ه انب  ب
  را باز آرده و شروع به برانداز آردن داخل آن آردم آه ناگهان              درب صندوقچه 

ت   اى گرف شتانم ج ان انگ فيدى در مي سبيح س دم  . ت و آن ش سبيح مح دن آن ت ا دي  ب
 .١٣۶٢ام در سال  به فكر سالهاى آودآى; و به فكر فرو رفتم

وديم  ...   ار جوى آب نشسته ب ادرم آن ا م من ظرف شستن . آن روز صبح ب
سر بچه  . آردم شا مىمادر را تما   ى       آن موقع پ ه چيزهاى خيل اله آ ودم ده س اى ب

رده        . دانستم زيادى از دنياى اطرافم نمى     ادر آز آ ار م صبح سردى بود و من آن
ه     اش را مرتب مى    آه چفيه  با لباس خاآى در حالى    » عبدالرضا«بودم آه    رد ب آ

رد    سويمان آمد و با مادرم احوال       ائى         . پرسى آ ه انگشتان حن سبيح     من ب ه ت او آ
شيد و گفت                  سفيدى را مى   ه سرم آ : چرخاند زل زده بودم آه عبدالرضا دستى ب

 .»دى بزرگ شدى بياى جبهه قول مى«
ه سپيدى                  سبيح آ ه ت ودم ب ره     من هيچ نگفتم فقط زل زده ب  اش چشمانم را خي

دهى     «: با ناباورى ديدم تسبيح را به سويم دراز آرد و گفت          . آرده بود  ول ب اگر ق
 .»دهم سبيح را به تو مىاين ت
خ زده     تهاى ي ه دس ن در حاليك ى    م سبيح دراز م وى ت ه س ا   ام را ب ردم ب  آ

 .باشه: ام گفتم معصوميت آودآانه
ادرم سرازير                    ه اشك از چشمان او و م رد و رفت در حاليك او خداحافظى آ
ود ت    . ب يدم گف ادرم پرس ت را از م ى عل ه     «: وقت ت آ ه اس ك هفت ا ي عبدالرض

 .»عروسى آرده
دم   ها و سال   از آن روز ماه      يكى از  . ها گذشت و من ديگر عبدالرضا را ندي
ر          روز عمليات از آنار باتلاق رد مى      «: رزمانش گفته بود   هم ا پ ه ج شديم و هم
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يم        از نى بود و نمى     ان يكى از بچه      . توانستيم درست جايى را ببين اد     ناگه ا فري ه
ا  آمين عراقى  : زد ديم عبدالر        !! ه ه خود آم ا ب د    ت ر زدن ا تي ان در  . ضا را ب همچن

ى    وديم و نم شروى ب ال پي رديم    ح ب برگ ه عق ستيم ب ا    . توان اطر ب ين خ ه هم ب
شكر        . ها درگير شديم و به جلو رفتيم       عراقى ر ل ه مق وقتى عمليات تمام شد و ما ب
ى ه   برم ر چفي ديم مگ ا ندي رى از عبدالرض يچ اث شتيم ه ه   گ ه آن را ب فيد آ اى س

 .»همسرش تحويل داديم
ى     . شد  اورم نمى ب  اتلاق ب ى ب سايه را در              يعن ان هم ازنين آن مهرب ن ن رحم ت

ود                     رده ب ه آ خود فرو برده بود آيا آن دستان مهربان آه تسبيح سپيد را به من هدي
ود  ه ب اتلاق سرنوشت فرورفت ت . در ب م گرف ى دل ندوقچه را . خيل ان در ص ناگه

ولم        گشت و مى   آاش برمى . بستم و بغضم ترآيد    ه ق ه ب د آ رده    دي ا آ آاش  . ام  وف
 .گشت برمى
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 مقدمات سفر
 شيرعلى سلطانى: شهيد
 اآبر صحرائى: راوى

 
 

دم    نا ش ا او آش ستان ب ات ب ه. در عملي ى  بچ دايش م ا ص د  ه اج «زدن ح
 .ذاآر و شاعر اهل بيت بود. »شيرعلى

ارش         . داشت ) ع(حسين علاقه عجيبى به امام     يفته اخلاق و رفت ى زود ش  خيل
ه             . اش هويدا بود   هرهمعنويت در چ  . شدم ود آ رده ب دا آ  به محض اينكه اطلاع پي

ستان ديگر او را        . عملياتى در پيش است خود را به جبهه رساند          بعد از عمليات ب
 .نديدم، راستش نگران شدم

تح   ات ف ل از عملي د روز قب ردان  چن ده گ ين فرمان ل«المب ر اي ده » اآب  فرمان
ان  ه ع    گروه سبت ب ان را ن ع و آن ا را جم ه   ه سه ب رد و در آن جل ه آ ات توجي ملي

ه                  » سليمان زاده «برادر   ا تصرف تپ ه م ه وظيف لاغ شده آ ا اب فرمانده گروهان م
ليمان   .  واقع در غرب شوش است     ١١٠ ع       بلافاصله برادر س ان را جم زاده گروه

 .ها دستور تجهيز شدن را داد و پس از توجيه بچه
اق         زمانى آه مشغول تجهيز شدن بوديم با آمال تعجب           ه اتف   حاج شيرعلى ب

تم      . را در آنارم ديدم   » حاج خسرو آزادى  « ه او گف ع    «: با خوشحالى ب  حاجى موق
ى  ه م ات آ ى  عملي و م ه ب شى رس وابم داد . »آ وخى ج ا ش ا  «: ب اراحتى ت ه ن اگ

 .»اختيار دارى وجود شما براى ما سعادتيه«: ، گفتم»برگرديم
يد    اس نرس يرعلى لب اج ش ه ح اس ب سيم لب ع تق ى از  ب. موق اس يك ار لب  ه اجب

م        بسيجى ه او دادي ود را ب ه ب دارى رفت . ها ـ محمد پروين ـ آه براى معالجه به به
اس رزم     «: اش پيدا شد و گفت      يكى دو ساعت بعد محمد پروين سر و آله         چرا لب

 »منو داديد به آس ديگر
ليمان   . اش هنوز آثار مريضى پيدا بود      در چهره   رادر س ه او       ب  زاده نگاهى ب
تان ى    «: داخت و گف تراحت آن ره اس ستى بهت ريض ه ما م ا  . »ش فت و ب برآش
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ا مى        «: قاطعيت گفت  نم           مريض هستم درست ام دا آ فا پي ا ش ات ت و عملي ام ت . »ي
ود               ه هر ترتيبى ب شيمان شد و ب فرمانده وقتى روحيه قوى او را ديد از حرفش پ

 .يكدست لباس براى پروين تهيه آرد
اده شويم        ساعت دوازده شب به ما اطلاع         راى حرآت آم ستى ب ه باي  . دادند آ

رفتن     شغول وضو گ د و م ه آردن دارى آب تهي سرو مق اج خ يرعلى و ح اج ش ح
م        . شدند شه دائ ا همي د    در اين مدت آنه ان حاج        . الوضو بودن ان حرآت گروه زم

ه بچه          اند و ب و صف رس ه جل ا گفت   شيرعلى خود را ب ا    «: ه رادران از حالا ت ب
ه خط دشمن مى          ان                  زمانى آه ب ر زب ه را ب سبيحات اربع د ذآر ت يم سعى آني زن

 .به طرف خط دشمن به حرآت درآمديم» آوريد
يديم       من رس ين دش دان م ه مي سافتى ب ودن م ايى و پيم دتى راهپيم د از م  . بع

دان معطل             ور شديم يكى دو ساعت را در پشت مي  به علت عمق ميدان مين مجب
شويم ه. ب ر بچ ستگى راه اآث ت را از خ ا موقعي د و ه تراحت ديدن ب اس  مناس
جا به استراحت پرداختند، اما حاج شيرعلى و حاج خسرو مشغول خواندن             همان

ه وضوح       . اى چشمم به صورتشان افتاد     براى لحظه . نمازشب شدند  خلوص را ب
 .اختيار به ياد تعريف روز قبل حاج شيرعلى افتادم بى. ديدم شان مى در چهره

دم      واب دي ه خ ود آ ه ب رايم گفت يد    ب ه س ودم آ سته ب سجدالمهدى نش ل م  داخ
 .شوم نورانى به من بشارت داد آه به زودى شهيد مى

ر                    راى خودش حف رى ب  حاج شيرعلى پس از ديدن خواب در داخل مسجد قب
ازه                   ه پس از شهادت، جن ود آ رده ب ا    آرده بود و بعد هم وصيت آ اش را در آنج

ه            پس از يادآورى ديگر يقين پيدا آرده ب       . خاك آنند  ات ب ن عملي ا در اي ه آنه  ودم آ
 .رسند شهادت مى

ه            ه تپ ين ـ ب دان م ر ـ مي دن معب از ش د از ب رديم١١٠بع وم ب س از .  هج پ
ه خاطر    . درگيرى سختى توانستيم تا فاصله ده مترى تپه به دشمن نزديك شويم               ب

ه را از    املا تپ ستيم آ ود نتوان رده ب اد آ ه ايج ر روى تپ من ب ه دش تحكاماتى آ  اس
 .گير شديم جا زمين در نتيجه همان.  دشمن خارج آنيمتصرف

ى   اط ب ود       ارتب ده ب ع ش ب قط ا عق ا ب يم م ر و    . س شت س رى از پ يچ خب ه
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يم    . اطرافمان نداشتيم  ر شد   با روشن شدن هوا وضع ما وخ ا را    . ت املا م دشمن آ
ه   چاره. راه بازگشت بسته شده بود. ديد و بر رويمان آتش مستقيم داشت      مى اى ب

ل             با رشادت و شهامت بچه       .  مقاومت نداشتيم  غير از  د از ظهر در مقاب ا بع ا ت ه
 .دشمن ايستادگى آرديم

دادى از بچه         ه تع د حاج شيرعلى و                 هرچند آ ا مجروح و شهيد شده بودن ه
 .جنگيدند حاج خسرو با روحيه مضاعف و شجاعت آامل با دشمن مى

ى  من از ج      نزديك رف دش ليك بط صد ش يرعلى بق اج ش صر ح اى ع  ايش ه
ى. برخاست ه آرپ ان گلول ا ناگه ليك شد. جى.ام ى بطرفش ش ستقيم . هفت ه م  گلول

 ساعتى بعد از شهادت حاج      . به سروگردن او اصابت و سرش را از تن جدا آرد          
ه شهادت                         شيرعلى گلوله  م ب رد و او را ه ه سر حاج خسرو برخورد آ م ب اى ه

اند تيم خ     . رس من داش ا دش ه ب ديدى آ رى ش ه درگي ه ب ا توج روى  ب بختانه ني وش
 .پشتيبانى متوجه مقاومت ما شدند و تعدادى را به آمك ما فرستادند

ى          ر پ ه       .ام.نيروها با يك دستگاه نفرب ر تپ ه زي ى ب يدند ١١٠پ ا رسيدن   .  رس  ب
ه ه بچ ى روحي اى آمك ديد و   نيروه دازى ش ا تيران ى ب د و همگ ت ش ا تقوي  ه

ا باعث     تكبيرهاى بچه شهامت و   . تكبيرهاى مداوم به طرف دشمن حمله آرديم        ه
 .بلافاصله خود را به روى تپه رسانديم. شد تا دشمن با خفت دست به فرار بزند

رديم                  ه عقب برگ د ب ه باي د آ ان   . پس از استراحت آوتاهى اطلاع دادن  در زم
يم     ال ده ب انتق ه عق هدا را ب ساد ش ستيم اج شتن نتوان ه دوم  . برگ د مرحل  روز بع

تح ات ف د عملي از ش ين آغ ه. المب ه   بچ ريع تپ ورش س ك ي ا ي ا ب دداً ١١٠ه   را مج
 .روى آرديم تصرف آردند و سپس به سوى اهداف بعدى پيش

بانه                   يد پس از سه ش ان رس ه پاي ا موفقيت ب ه ب ازه مطهر    عمليات آ  روز جن
 روز . شهيدان حاج شيرعلى سلطانى و حاج خسرو آزادى به عقب انتقال داده شد            

نم     خاآسپارى شهيد حاج شيرعلى ب     ازه او شرآت آ  . ه شيراز آمدم تا در تشييع جن
ر مى           ازه او را در قب دازه                 زمانى آه جن ه ان ر ب ه قب ه متوجه شدند آ تند هم گذاش

املا از              . پيكر بدون سر حفر شده است      ه حاج شيرعلى آ لذا بر همه روشن شد آ
 .شهادت و حتى جدايى سر از بدنش مطلع بوده است
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 سر پيكر بى
 نىشيرعلى سلطا: شهيد
 غلامرضا آافى: راوى

 
 

ود  ده ب ه ش اط ريخت ه چپ حي اآى در زاوي اى نمن ه. خاآه شان  رد ريخت ا ن  ه
 .اند داد آه خاآها را از داخل آتابخانه بيرون آورده مى

ى    اً م تم حتم يع      گف م وس ايد ه د، ش ب آنن ا را مرت د آنج د  خواهن رش آنن  . ت
ى ل د     نم ل ه ه داخ را ب ته م ى ناخواس ايد حس غريب م، ش ا  . اددان ين ب بض زم  ن

سان          . زد ضرباهنگى يكنواخت مى   ك ان ه درازاى ي اه  «. گودالى حفر شده بود ب پن
 .هاى لبه گودال ريخت پائين ريزه دلم مثل شن» بر خدا

رم      و س ر ت ور فك زار ج ه ه ودم آ ده ب ودال نگردان ل گ اهم را داخ وز نگ هن
ره         . چرخيد ه دله ود آ ا ب ين فكره داخت       هم انم ان ه ج ود    متوجه م   . اى ب شده ب . ن ن

ين مى       ره        . زد همچنان نبض زم ود و چه ودال خم ب ه داخل گ ود   ب وم نب . اش معل
ود          رده ب ر آ رد، آستينش را      . هيكل درشتش تمام حفره را پ د آ آمى سرش را بلن

 .زد تندتند نفس مى. خيس شد. روى پيشانى عبور داد
دام درشتش زار مى       ديگر لازم نبود چهره     ه   اش را ببينم، ان » ىحاج «زد آ
 .است
 !نباشى، حاجى ـ سلام، خسته 
د آرام آرام   رد و بع ى آ د، مكث ده باش ه از حضور من خوشش نيام ل اينك  مث

 .سر چرخاند نگاهش را به پشت
 .ـ سلام عليكم و رحمه االله 
د شد  د. بلن رون آم د و بي ايش را تكان ود. سر زانوه ه ب  . صورتش گل انداخت
ه شان   دان يار پي ه از ش رق آ اى درشت ع لاى   ىه ود را لاب د خ ته بودن اش گذش

 .آردند محاسن پر پشتش پنهان مى
ود     ر ب ك قب ل ي ود، درست مث ده ب رون آم ه حاجى از آن بي ه . حالا آ ى لب حت



  www.Shahed.Isaar.ir                                                  نشر الکترونيکی شاهد -ها  جاودانه
  
  
 

دى زد و گفت             : گفتم. ولحد هم داشت   ست؟ لبخن راى چي ر    : پناه بر خدا اين ب اه ب پن
 !خدا ندارد، مؤمن

 ى اين استآخرين منزل هست***هرآه باشى و به هرجا برسى
انه   تى برش د دس ت بع لطانى    «: ام زد و گف يرعلى س ر ش ر فقي ر حقي ن قب اي
ه ترس و        در حاليكه سعى مى   » .است ه ب آردم تعجبم را پنهان آنم، نگاهى آميخت

دم ر دوان ر در قب شه. تحقي ره رع تون مه ول قيامت از س بيه ه ور  اى ش ايم عب ه
 ...آوچك باشد» حاجى« رشيد ولى به نظرم آمد براى قد. البته چيزى نگفتم. آرد
ه آن    سرش را همان وقتى حاجى شهيد شد پيكر بى        جا دفن آردند و شگفتا آ

 .سرش انگار اندازه گرفته بودند قبر را براى پيكر بى
 

 :اشاره
ه               اين قضيه در استان فارس و فكر مى         ران مشهور باشد، و من ب نم در اي آ

ع را             ردم و در واق م ب ه قل ه      قصد ثبت آن دست ب ن خاطره آسى نيست و ب وى اي
 !نوشتم تا رعايت حق آرده باشم. ام طور تخيلى آنرا پرداخته
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  آارت عروسى
 زواره عربى: شهيد
 نوبر رحيمى: راوى

 
ال   ه ۶٢در س راى  » دشت رزم« ب سنى ب تان مم تاهاى شهرس ى از روس  يك

ودم ده ب ل ش ودم . خدمت منتق ارى ب ال و بختي تان چهارمح ل از آن در اس ه قب  و ب
 .شناختم همين خاطر آسى از مردم روستا را نمى

ردم             اواخر مهرماه بود و با بيشتر بچه        ده آمى از م  ها آشنا بودم اما هنوز ع
ى تا را م ناختم روس ه    . ش دم آ د زن ش ه چن لاس، متوج ام آ د از اتم ك روز بع  ي

د  ستاده بودن رم اي ت      . منتظ دودى خجال ا ح ه ت تند آ رام گذاش ن احت ه م در ب  آن ق
شيدم مى  ه شغل مقدس معلمى را دوست داشتنى   . آ ين عوامل است آ ايد هم  ش
 .آند مى

د  ن دادن ه م د و ب وچكى را در آوردن ارت عروسى آ ا آ ال آنه اريخ . بهرح  ت
م  به آنها گفتم آه حتماً مى     . شنبه بود  عروسى، آخر هفته يعنى روز پنج      ارت  . آي  آ

 .عروسى از طرف داماد به نام زواره عربى بود
پاه اسلام               ه س ر از حمل  روزهاى اوج جنگ تحميلى بود و راديو هر روز خب
شاء           جالب اينجا بود آه دانش    . داد مى شتر ان آموزان هر چند آوچك بودند ولى بي

ته ود    و نوش گ ب واى جن ال و ه شان در ح شه   . هاي تا همي سجد روس دگوى م  بلن
ده             ود و ع ا نوحه ب ز داوطل      مشغول پخش مارش حمله ي ردم ني راى     اى م ان را ب  ب

 .آردند هاى نبرد بسيج مى جبهه
ى  . خودم را براى عروسى آماده آردم و راه افتادم        . شنبه بود  غروب پنج    وقت

ودم                    ز نب يچ چي دتى متوجه ه ا م ه ت تند آ رام گذاش ايد  . رسيدم آن قدر به من احت  ش
ين جمعيت حضور                           اد در ب ه متوجه شدم دام ود آ ك ساعت گذشته ب ه ي  نزديك ب

دارد ا جور ديگرى است و عروس و . ن م و رسوم اينج اً رس تم حتم ا خودم گف ب
 .آيند افتند و به اينجا مى داماد از خانه عروس راه مى

د زن   اعت بع ى دو س ورديم يك ه خ ام آ ه   ش دند و ب د ش ه بلن ا هم ا و مرده  ه
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د و              . استقبال عروس تا دم در حياط آمدند       ايى آوردن ه تنه دم عروس را ب ى دي  وقت
اد     داماد هم  انم افت ى . راهش نيست دلشوره به ج ه يكى از زن    ب ار رو ب ايى   اختي ه

ع                    وى چشمهايش جم و؟ اشك ت  آه نزديكم ايستاده بود آردم و پرسيدم پس داماد آ
ردار مى             «: جواب داد  . شده بود  يش خب ه يكى دو روز پ ل اينك ه       مث ه حمل  شود آ
 ».است
شنوم          شلوغى آن توى  ستم ب م گفت نتوان يج     .اگرچيز ديگرى ه   سرم داشت گ
 .رفت مى

ول و          ها آل مى   داشت و زن   عروس آهسته قدم برمى     ه شاباش پ  آشيدند و ب
 .ريختند آجيل روى سرش مى

ا از زن            به هرحال آم    ا يكى دو ت ستم ب ه توان م آ اد      آ وم و خويش دام  هاى ق
ه خاطر در  وده و ب داران ب پاه پاس شان پاسدار س ه اي دم آ ه ش نم متوج  صحبت آ

ين                  پيش بودن  اى عروسى را ب   حمله خود را به جبهه رسانده است و چون آارته
ع      ه موق ستم ب ن نتوان ر م ه اگ ود آ رده ب د آ اد تأآي د دام رده بودن ع آ ردم توزي م

 .برگردم باز هم شما عروسى را نصفه آاره نگذاريد
ه      ردم در حاليك شتر م د و بي ه آوردن ه خان اد ب دون دام روس را ب آن شب ع

 .آردند زدند و پايكوبى مى انى خود را پنهان آنند دست مىآردند نگر سعى مى
ه                    روز شنبه آه بچه     ود آ ن ب يدم اي ه پرس ين سؤالى آ د اول  ها به مدرسه آمدن

دازظهر خودم        داماد برگشته يا نه؟ وقتى بچه       ها گفتند آه هنوز برنگشته است بع
 .به خانه عروس رفتم

ل از او اشك در چشمان خودم           هر چند رفته بودم به او دلدارى بدهم ولى ق            ب
 .جمع شده بود

ردد  آه برمى ... ان شاءا «: گفتم  اءا  ان. گ روزى برمى       ... ش ا پي ه ب ردد  آ » گ
خدا آند آه بيايد هر روز      «: عروس همچنان آه بغض گلويش را گرفته بود گفت        

 ».گذرد مثل سالى برايم مى
ه       آمدند اولين سؤالم در مورد دام      ها مى  هر روز صبح آه بچه      ا اينك ود ت اد ب

ا   ات ب شته است و عملي از گ ه سلامتى ب اد ب ه دام نيدم آ دود ده روز ش د از ح بع
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ه              . پيروزى به اتمام رسيده است     ا را ب ام دني ه انگار تم ودم آ يده ب به آرامشى رس
 .و براى خوشبختى آنها دعا آردم» خدا را شكر«: از ته دل گفتم. اند من داده

اد               چند روز بعد آه براى عرض تب         تم دام اد رف ه عروس و دام ه خان ريكى ب
 .غايب آن روز را ديدم

رد دل عروس      هايش سعى مى     مردى متواضع و مهربان بود و با شوخى         آ
 .را بابت آن روز بدست بياورد

ى      تا درس م ه در آن روس الى آ د س ا چن ن ت انواده    م ن خ ا اي شه ب دادم همي
ام      ايثارگر ارتباط نزديكى داشتم، آنها صاحب يك فرزن        د «د پسر به ن . شدند » مجي

ت     شتر وق اد بي د دام ر چن بخت و        ه انواده خوش ا خ ى آنه ود ول ه ب ا در جبه ه
 .سعادتمندى بودند

ال    رانجام در س اطق     ۶۴س ى از من ه يك ايى ب راى شناس ه ب انى آ  و زم
د از شهادتش آخرين         . رفته بود به درجه رفيع شهادت رسيد      » سومار« دو ماه بع

ا آم   ه دني ز ب دش ني م . دفرزن تان ه ده    دوس شان فرمان ه اي اطر اينك ه خ رزم او ب
 .بودند نام مقدس زهرا را براى فرزندش انتخاب آردند» الزهرا«گروهان 
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  شب مهتاب
 منصور خادم صادق: شهيد
 محمدرضا رستمى: راوى

 
ين وجود داشت                  دادى سنگر آم  چون  . در جزيره مجنون، در وسط هور تع

ود، سنگر م ب ا دشمن آ ود و فاصله ب رتبط ب م م ا ه ال ب يله آان ه وس ين ب  هاى آم
ا        . هاى آخر آانال و در عين حال خطرناك بود         قسمت ين آاناله  با توجه به اينكه ب

ودال        بعضى مواقع تلفات و مشكلاتى را براى ما ايجاد مى          دين گ  نمود با زدن چن
 .شد اما آار بسيار خطرناآى بود آوچك بين آمينها، از تلفات ما آاسته مى

ى      شاهده م ب م ال تعج ا آم ه ب ود آ دتى ب دن    م ر ش ال حف ال در ح د آان  ش
 .نمايد باشد و معلوم نبود آه چه آسى آن حفره را ايجاد مى مى

شه   من نق د دش ه نكن بهه اينك ود  ش ه ب ر انداخت ه فك ا را ب ده. اى دارد م  اى  ع
ار را مى              ن آ ه اي سانى داوطلبان د  اعتقاد داشتند حتماً آ راى مشخص ش     . آنن  دن ب

ى    ايى م ين شناس رين آم ه آخ د ب ب باي ن مطل ه    اي ع را ب ا وق زارش م يم و گ رفت
 .داديم مسئول محور مى

ود                      راى شناسايى مناسب ب ه ب ود و منطق آن شب آسمان جزيره ابرى و تار ب
رد و آسمان                        ا خود ب ا را ب اما در يك لحظه باد شروع به وزيدن آرد و تمام ابره

د ايى من . صاف ش راى شناس ر ب ودديگ ه . اسب نب ين، بچ ه آم تن ب راى رف ا  ب ه
ه         . آردند آه شناسايى براى يك شب ديگر باشد          بگومگو مى  رار شد آ در آخر ق

رد    صميم بگي ور ت سؤول مح ا       . م سئله را ب ا م اد ت ن افت ام م ه ن ه ب اج «قرع ح
 .در ميان بگذارم» منصور

دم      ود دي و خ صور را در جل اج من دم ح ه ش اآتيكى آ نگر ت د از . وارد س بع
اى                  تع ع آردن پ ا جم ارف و احوالپرسى به روى زمين نشستم و حاجى منصور ب

ه در      . مصنوعى خود تسمه را باز و پا را از زير زانو بيرون آشيد             ايى آ همان پ
اول زده    .  از دست داده بود، آنار گذاشت   ٨عمليات والفجر    ويش ت سمتى از زان ق
اد است         «: گفت مى. شد بود و اذيت مى    م از سرمان زي تم . »همين ه حاجى،  : گف
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دازيم و       اند آه اگر صلاح مى     ها به من گفته    بچه أخير بين ه ت د شناسايى را ب داني
ها بگو اشكالى    به بچه«: گفت. چون حالا مهتاب است . يك شب ديگر انجام شود    

 .خداحافظى آردم و از سنگر تاآتيكى بيرون آمدم» ندارد
يكلم خورد  ه ه واى سردى ب نگر ه رون س نگر. در بي دم از س رون آم ه بي   آ
ه ودم    هم صور ب اج من ش و تواضع ح ر آرام نگر  . اش در فك ل س له داخ حوص

شان عوض شده      ها رسيدم آنها تصميم    جالب بود وقتى به بچه    . نشستن را نداشتم  
 .بود و آماده شده بودند آه به شناسايى بروند

دولا دولا . ها با هم خود را به خط اول رسانديم و وارد آانال شديم      همه بچه  
رد            افلگير آ ستقيم و          عراقى . به طرف آمين رفتيم آه مهتاب ما را غ ر م ا تي ا ب ه

د       ذيرايى آردن ين            . خمپاره از ما پ ه آخرين آم ود خود را ب ه ب ا هر دردسرى آ ب
 .شد مان آه به اتمام رسيد هوا داشت روشن مى مأموريت. رسانديم

 آانال رسيدم، ناگهان   پيشاپيش ديگران با احتياط سه گودال را رد آردم تا به             
ه    . بين ما فاصله افتاده بود    ; ها خبرى نيست   متوجه شدم از بقيه بچه      وارد آانال آ

 .شدم شبح، مانندى نظرم را به خود جلب آرد
ال باشد               ا داخل آان  مشكوك  . آن وقت شب غير عادى بود آه آسى غير از م

ردم       اه آ ال را نگ اط داخل آان دم آ   . شدم و با احتي  ه نشسته و مشغول   آسى را دي
 .آندن خاك بود

ار    ستى؟ دست از آ يدم و صدا زدم آي الاى سرش رس اط ب ا احتي سته و ب  آه
د شيد و رو برگردان ره. آ ه صورتش خورد و چه اب ب ور مهت د ن ان ش . اش نماي

ود     ر از حاج منصور         انتظار هر آسى مى       . باور آردنى نب ا تعجب    ; رفت غي ب
 حاجى شمائيد؟: گفتم
رد و                 . ن نگاهم آرد  خوشرو و خندا    اك آ ه عرق سر و صورتش را پ ا چفي ب
د               «: گفت ردا شب بري ما ف ود ش رار نب بابا تو آه ما را زهره ترك آردى، مگر ق

 »شناسايى؟
 »...حاجى اين وقت شب شما«: هاج واج گفتم 
 ».شتر ديدى نديدى; محمدجان«: حرفم را قطع آرد و گفت 
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 تر از   اش آه در نور مهتاب نورانى      تنها سرم را تكان دادم و مدتى به چهره         
 .شوم انگار از اين نگاه آردن سير نمى: هميشه شده بود نگاه آردم
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  خبرنگار افتخارى
 

 زاده حسن لارى: شهيد
 مادر شهيد: راوى

 
انم                   وزادى را در دام  خداى بزرگ را شاآرم آه تقدير را چنان قرار داد آه ن

ه حال             پرورش دهم و از چشمه جوشان و خداد        ايم آ ادرى سيراب نم  ادى مهر م
ه آنچه از او        يكى از پاآبازان اين مرز و بوم نام گرفته است و به خود مى              بالم آ

 .آورند همه خلوص است و اخلاص به ياد دارم و ديگران بياد مى
ود   ه ب اد وجودش راه يافت ام ابع ش، در ; اخلاص در تم ش، در علم  در آلام

 ...ايمانش و
ه اجر عظيم                       نجام مى هر آارى آه ا     ه خاك و ب ه ب ود ن الا ب ه ب داد نظرش ب

 .انديشيد الهى مى
 آورم نمونه آوچكى است از اخلاص آن پاآباز         خاطراتى را آه در اينجا مى      

 .باشد آه برگ سبز درخت خاطرات او هرگز به زردى نگرايد. مخلص
 نماز شب

 ب را در هواى     هاى تابستان در حالى آه همه اهل خانواده ش         بعضى از شب   
اند  آردند او شب را در اتاقش به صبح مى          خنك بيرون استراحت مى    اقى  . رس ات

ه خاك                           ا را ب ا دستان خودش آنه ه ب تانى آ ود از عكس دوس ر ب آه ديوارهايش پ
 .سپرده بود

ا                      ار را جوي ن آ ه علت اي را واداشت آ ادران م حس آنجكاوى مخصوص م
وم د      . ش دار ش اقى بي ه اتف ب آ ك ش الاخره ي د از    ب اقش زدم و بع ه ات رى ب م س
ردم        مدت  ار او ب ه علت آ ى ب ازه پ ا، ت ا    او بعضى از شب  . ه اقش ب ا را در ات ه

ى ستان م رم تاب واى گ ود آن ه ه وج ا نيم د ت ا  خوابي ع ب اى شب را دور از جم ه
د      وت آن ود                  . خداى خويش خل ا معب از ب صانه مشغول راز و ني ه خال دم آ او را دي

 .خويش است
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   تصفيه حساب
س ساب    پ صفيه ح وددارى از ت ه و خ ه در جبه ضور داوطلبان ا ح  از باره

 .بالاخره يك بار تصفيه حساب آرد
ه از راه             . اين آار او باعث آمى تعجب شده بود        م آ ى درآمدى را ه  آخر او حت

ه دست مى        رى شهداى شهرستان            (آورد   اجراى نمايش ب روه هن يس گ شان رئ  اي
 .آرد تقديم به جبهه مى) بود

ا   ه هرح د     ب وم ش ساب معل صفيه ح ن ت ت اي ا عل ت ت د روزى گذش  او : ل چن
م               مى ام دوستان ه صفيه حساب تم ول ت ا پ ام          خواست ب ه ضيافت ش  رزمش را ب

ا آمك           . موضوع را با من در ميان گذاشت       . دعوت آند  ذيرفتم و ب ا خوشحالى پ ب
دود        ب ح رديم او آن ش ر آ ام را حاض م ش م  ٧٠ه ر از ه ه     نف انش آ رزم

ن ضيافت ديگر                 هايشان از  بعضى رد و اي ذيرايى آ د را پ  شهرهاى اطراف بودن
تكرار نشد چون بار ديگرى آه او به جبهه رفت به ضيافت بزرگ دعوت شد و                  

 .دعوت حق را چه زيبا لبيك گفت
 ...و بعد از شهادت دانستم آه 
ود               ١٩با اينكه     اعى ب ال و اجتم  سال داشت اما يك جوان روشنفكر، بسيار فع

 .هايش تعريف نكرد آيد هيچ گاه از فعاليت ادم مىتا جايى آه ي
ن   ؤال م واب س شه در ج ى«همي ه م ادر چ ه م ى؟ آ ى» آن ت م ام «: گف انج
وراً            هر گاه از جبهه باز مى     . »وظيفه ود ف گشت مدت آوتاهى آه در شهرستان ب

ه و           نمايشنامه. برد اى را به روى سن مى      نمايشنامه وى جبه شه ب ز همي هايش ني
 .داشتجنگ و ايثار 

ول     هايش مردم وامانده از جنگ را به ديار عاشقان مى          با نمايشنامه   رد و پ  ب
 .آرد آورى مى حاصل از اجراى نمايش را براى جبهه جمع

ود، روزى صفحه     ته ب ادى نگذش دت زي هادتش م د از ش لاب«بع د انق  » امي
ماره ( شت ١٣، ١٢٧ش ى) ١٣۶۵ ارديبه دم را در   را ورق م س فرزن  زدم، عك

ه دم  گوش ه دي د، آرى او     . اى از مجل ه بودن سليت گفت ك و ت هادتش را تبري ش
انواده             . خبرنگار افتخارى مجله بود    ك از اعضاى خ  در حاليكه تا آن لحظه هيچ ي
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 .دانست نمى
 
 
 



  www.Shahed.Isaar.ir                                                  نشر الکترونيکی شاهد -ها  جاودانه
  
  
 

  مادر و آودآى دوازده روزه
  

 نازپرى تسليمى: شهيده
 )فرزند شهيد(رقيه درخشان : راوى

 
ود و ز           ده ب م   يك ماه به عيد مان ين آ دار مى           م ستانى بي م از خواب زم . شد  آ

ه                        اده شدم و ب د از صرف صبحانه سريع آم صبح زود از خواب بيدار شدم و بع
 .دو ساعت اول سپرى شده بود آه زنگ زده شد. مدرسه رفتم

ايعاتى است        بچه«: صداى خانم مدير به گوش رسيد       هاى عزيز، متأسفانه ش
ا در              آه امروز نيروى هوايى دشمن بعثى مى       د و م اران آن د شيراز را بمب خواه

ين                        ه هم ما آسيبى برسد ب ه ش اآرده ب مدرسه سنگر نداريم و ممكن است خداى ن
انواده                         يش خ د و پ زل بروي ه من ا ب يم ت ل آن ما را تعطي رفتيم ش ان   دليل تصميم گ ت

 .»باشيد
ه  ا در محل دگى مى م ود  اى زن ك ب ا نزدي ه م وام ب ه اق زل هم ه من رديم آ ; آ

 ... عمو ودايى، عمه،
ا بچه                        ا ب دم ت ه آوچه دوي تم و ب يفم را گذاش ا   وقتى آه از مدرسه برگشتم آ ه

ازى مشغول شديم           . بازى آنم  ود      . با دختر عمويم مژده رفتيم به ب رى ب ژده دخت م
ته بچه       ديريت       با هوش و با نمك آه مدير يا سردس ود و از لحاظ اخلاق و م ا ب ه

 .نمونه بود
تفاده             چون. در حين بازى نفتى آمد      ود از نفت اس از طبيعى نب ع گ   در آن موق
ادرم را صدا زدم        . آرديم مى تم م ه من            . من رف ود ب  مشغول شيردادن خواهرم ب
ايم                    «: گفت انم و بي ه را بخواب ا من فاطم وى صف بايست ت رو ت تم  » .دخترم ب رف

ستادم وى صف اي ستم گفت. ت داد من در صف باي ازه ن ى اج اى نفت ه «: آق رو ب ب
ادرت بگو ب ىم ين م ه هستى نفت را روى زم و بچ اد ت زى ي ه » ري شتم و ب برگ
تم ادرم گف انى گفت. م ا مهرب انم ب واظبش «: مام ه م يش فاطم رو پ رم ب خب دخت

 .»باش
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يلا و خديجه را       «: اى نگذشته بود آه مادرم برگشت و گفت        چند دقيقه   زود ل
رم  خواستم فاطمه را هم با خودم         من مى » .ببر توى سنگر وضعيت قرمز شده      بب

ه        ; ولى مادرم اجازه نداد و خودش فاطمه را آورد         ود آ ه دوازده روز ب آخر فاطم
 .به اين دنياى خاآى قدم گذاشته بود

م وضعيت                همه بچه    ها به سنگر ما آمدند چون همان روز دوبار پشت سر ه
ود  ده ب ز ش د   . قرم د ش ى بلن ار صداى مهيب ه ب ه س د دقيق س از چن ه . پ  در حاليك

ازده صب ك شدساعت ي ا تاري ه ج ود، هم ه. ح ب غ مى بچ ا جي شيدند ه ن در . آ  م
وا روشن    آم. آردم با هر زحمتى بود از سنگر خارج شدم  حاليكه گريه مى    آم ه

 .شد
ود               ديدم خانه    . مان خراب شده و در همان موقع ياد مادرم افتادم آه در اتاق ب

د  ديدم دختر عمويم مژگان توى آوچه نشسته و گريه مى    د . آن ه طرفش و   دوي  م ب
 »!مامانم را از زير آوار بيرون بيار! مژگان مامانم زير آواره«: به او گفتم

ه            . ديدم مژگان اصلاً حواسش به من نيست        دم آ ويم را دي ع عم ان موق  در هم
ود مى     پسر بچه  د  اى را بغل آرده بود در صورتى آه سر و دستش خونى ب . دوي

تم     ر آواره    «: رفتم به عمويم گف انم زي ار      ! مام رون بي ان را بي ويم اصلاً    . »مام عم
ه  . ريزد يك لحظه احساس آردم از سرم خون مى   . حواسش به من نبود    دستم را ب

د ونى ش تم خ ايم زدم دس ت . موه ولانس گذاش وى آمب رد و ت م آ ى بغل در . زن
ه شدت                     ود و ب آمبولانس دختر عمويم فاطمه به سختى از ناحيه پا مجروح شده ب

ود                  يك لحظه . آرد ناله مى  ينه نشسته ب ه س  چشمم به مژده افتاد آه آرام و دست ب
دش ى محم ار داي ى . آن ه م ى گري ن خيل ى  م ادرم را م ه م ردم و بهان رفتم و  آ گ

 .خواستم مادرم را مى
شد  وسط راه متوجه شدم آه مژده ديگر نفس نمى          ه شهيد شده     . آ دم آ  نفهمي

 .دهولى وقتى به بيمارستان رسيديم همه ما پياده شديم جز مژ
بابام را ديدم آه به سراغم آمد و من را          . ريخت از سر من به شدت خون مى       

يش من    ) زن عمويم (مامان مژده   . بغل آرد پيش دآتر برد و سرم را بخيه زدند          پ
ت ن گرف ژده را از م د و سراغ م تان ديگر . آم ه بيمارس ژده را ب تم م م گف ن ه م
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 .دمن و سميه را زود از بيمارستان مرخص آردن. بردند
ه                   ار خان ادى سرباز آن ده زي دم ع ان دي ع    وقتى رفتيم به منزل خودم ان جم  م
 .اند شده

ه    خاله و مادر بزرگم خيلى گريه مى     . ام ما را بردند خانه خاله      آردند، من آ
ان خراب         سال بيشتر نداشتم فكر مى    ۴در آن موقع     ه منزلم ه خاطر اينك ردم ب آ
 .آنند شده گريه مى

ا               .  از اقوام بوديم   ما هر روز خانه يكى      تند شهيد م ه خواس ه آ ك هفت د از ي بع
ى         را تشييع جنازه آنند همه گريه مى       م ب د و من ه ودم و           آردن ا ب ه ج ر از هم خب

ه را مى           ادر و فاطم ه من مى        هر وقت سراغ م رفتم ب ايش         گ ادرت پ ه م د آ گفتن
ت    يش اوس م پ ه ه ت و فاطم تان اس سته و در بيمارس ه   . شك د آ ن گفتن ه م ب

د مادرت را مرخص آنند و من هم خيلى خوشحال بودم و از هر آس                 خواهن مى
 .آئيم بيمارستان گفتند ما هم مى آردم مى آه سؤال مى

راى      . خواستند بيايند بيمارستان   آردم آه همه مى    تعجب مى   ا ب  چه جورى ج
يديم         . شود همه پيدا مى   ه رس ود        . بعد از چند ساعت به سردر خان ار ب ين ب من اول
ودم و فكر مى       آه اينجا آم    ه فكر مى              ده ب ردم بيمارستان است و از اينك ردم   آ آ
ى مى                مادرم مى   ودم ول ى خوشحال ب د مرخص شود خيل ه       خواه ه گري دم هم دي

ه خودم مى        مى ه              آنند و ب ر خال ست؟ دخت ه چي ن گري تم علت اي ه     گف ام در حاليك
من گفت   اى چيزى نگفت، بعد با گريه به         ابتدا چند دقيقه  . آرد پيشم آمد   گريه مى 

 .آه مادرم شهيد شده است
 اى  آيد آه با آس ديگرى صحبتى آرده باشم فقط مات به گوشه            من يادم نمى   

ه           نگاه مى   ادرم و فاطم ه م ردم آ ا              ١٢آ ژده را از آن ج ويم م ر عم  روزه و دخت
 .بيرون آوردند

 .قايقى به شكل آرجى با عرض آمتر


